
در دهه 50 دو مهندس 

مشاور آمریکایی که یکی از آنها 

متعلق به هاروارد بود، سناریویی برای 

ارومیه نوشتند که درد ارومیه از آنجا 

شروع شد. آنها گفتند که شما باید فعالیت 

تاکستان ها و نیز برداشت گندم و جو را کنار 

بگذارید و به جای آنها سیب بکارید!
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دریاچه ارومیه کــه قرار بود به عنــوان میراثی 
جهانی، نام و نشــان ایران را به رخ دنیا بکشــد، 
چندین سال است که با نشــان سیب خود، سر 
از میادین میوه و تره بار و وانت ها و نیســان های 
فروش میوه درآورده؛ هرچند این نشــان سیب، 

حاکی از سلامت دریاچه ارومیه نیست!
ماجراهای مرتبــط با دریاچــه ارومیه که حالا 
براساس تصاویر منتشر شده، به کویری خشک و 
لم یزرع بدل شده، به قدری وسیع و طولانی است 
که مرور آنها زمان زیــادی را به خود اختصاص 
خواهد آمد اما اگر بخواهیم در این نوشتار، یکی 
از ابعاد این ماجرا را انتخاب و تحلیل کنیم، باید 
دست روی »ســیب« بگذاریم؛ میوه ای که ده ها 
ســال قبل انگور را کنار زد تا الگوی کشاورزی را 
در حوزه ارومیه   تغییر دهد. سیب آبدار ارومیه؛ 
همان ســیبی که دریاچه را فریب داد، آب آن را 
بلعید و خشکش کرد. همان سیبی که اجازه نداد 
نام و نشان ارومیه و دریاچه اش همچنان به عنوان 
میراث جهانی در یونسکو بدرخشد. همان سیبی 
که نشان ارومیه را از یونسکو به وانت ها و نیسان ها 
آورد تا فریاد زده شود »سیب ارومیه! قرمز و آبدار! 
زنبیل رو بردار و بیار! بدو که آتیش زدم به مالم«.  
این چنین بود کــه در طول این ســال ها، همه 
آنهایی که سیب کاشتند، فروختند و خوردند، در 

حقیقت آتش به دریاچه و مال ایران زدند.

   سیب از کجا آمد؟
ســوال این اســت که ســروکله ســیب از کجا 
در حــوزه دریاچــه ارومیه پیدا شــد؟ »مجید 
مخدوم فرخنده« استاد دانشگاه تهران و رئیس 

هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 
که از او با عنوان پدر دانش نوین محیط زیســت 
ایران نام می برند، شهریور ماه 1401 در ویدیویی 
که منتشر شــده بود، اظهاراتی را بیان کرد که 
متن مکتوب آن برای اولین بار در »هفت صبح« 

منتشر می شود.
این استاد دانشگاه در آن ویدیو گفت: »در دهه 
50 دو مهندس مشاور آمریکایی که یکی از آنها 
متعلق به هاروارد بود، ســناریویی برای ارومیه 
نوشــتند که درد ارومیه از آنجا شروع شد. آنها 
گفتند که شما باید فعالیت تاکســتان ها و نیز 
برداشــت گندم و جو را کنار بگذارید و به جای 
آنها ســیب بکارید! یعنی این سیب ها به توصیه 
مهندسان مشاور آمریکایی، جای انگور و گندم 
و جو را گرفت و نهادها و مقامات آن زمان یعنی 
وزارت آب و برق و سازمان برنامه و بودجه، پیگیر 
تحقق این موضــوع بودند. بودجه ایــن کار را 
سازمان برنامه و بودجه تامین کرد و پیمانکار نیز 

وزارت آب و برق بود«.
وی درباره علت این پیشــنهاد گفت: »در همان 
ســال های اول دهه 50، کارخانه پاکدیس که 
بعدها نام آن تغییر کرد، شــراب ارومیه را تولید 
می کرد و به اروپا و آمریــکا می فروخت. خیلی 
جالب اســت که دلیــل اصرار این مهندســان 
آمریکایی برای قلع و قمع تاکســتان ها، این بود 
که شــراب پاکدیس به خاطر قیمــت پایین و 
کیفیت بالا، بازار شــراب کالیفرنیــا در اروپا را 
با مشــکل جدی مواجه کرده بــود؛ یعنی بازار 

شراب اروپا در دستان شــراب پاکدیس 
ایران قرار گرفته بود؛ طوری که کالیفرنیا 

از آن بــازار کنــار گذاشــته 
شد«. مخدوم فرخنده البته 
می گوید که این موضوع را به 

اطلاع ستاد احیای دریاچه ارومیه رسانده است: 
»یک بار برای ستاد احیای دریاچه ارومیه نوشتم 
که الگوی کشــت در حوزه این دریاچه را تغییر 
دهید اما این کار را نکردنــد. چرا نکردند؟ چون 
در آن زمان این انتقاد به ســتاد مذکور وارد بود 
که یک اکولوژیست در ترکیب آن وجود نداشت 
و البته هنوز هــم )در زمان انتشــار این ویدیو( 

اکولوژیست در بین آنها وجود ندارد«.

   از دل دریاچه تا خوراک دام ها
طی ســال های اخیر ویدیوهایــی در فضای 
مجازی منتشر شد که نشان می داد سیب های 
ارومیه کنــار جاده هــا تلنبار شــده اند و در 
مواردی خوراک دام ها می شوند؛ موضوعی که 
مخدوم فرخنده نیز در ویدیوی مذکور به آن 

اشاره کرده بود.
آبان 1400 نیز روزنامه خراســان در گزارشی 
نوشــت: »آب دریاچه ارومیــه در حالی خرج 
درختان ســیب می شود که هر ســال شاهد 
تلنبار شدن صدها تن ســیب در کنار جاده ها 
هســتیم«. این روزنامه با اســتناد به یکی از 
یادداشــت های »ناصر کرمی« اقلیم شــناس 
و فعال محیط زیســت، تغییر الگوی کشــت 
باغداران آذربایجانی از انگور به ســیب در ۳0 
سال گذشته را علت اصلی و تعیین کننده کم 
شدن ســهم دریاچه عنوان کرد. کرمی در آن 
یادداشت نوشــته بود: »به نظر می رسد آنچه 
تاکنون درباره دلیل واپس نشــینی و خشک 
شــدن بخش بزرگی از عرصه دریاچه ارومیه 
گفته شده دقیق نبوده و در این باره یک مولفه 
مهم کاملا مورد بی توجهی قرار گرفته: 
تغییر الگوی کشاورزی منطقه 
از تاکستان به باغ های سیب«.

   هشدارهای قبلی که شنیده نشدند
از 15 ســال قبل تاکنون، برخی کارشناســان و 
رسانه ها درباره خطرات کاشت سیب برای دریاچه 
ارومیه هشدار داده بودند اما کمتر مقام مسئولی 
به این هشدارها توجه داشــت. روزنامه شرق در 
فروردین 1۳92 یعنی 12 سال قبل با ریشه یابی 
بحران کم آبی بزرگترین دریاچه ایران، گزارشــی 
منتشر کرده بود که این عنوان را همراه خود داشت: 

»سیب، کام دریاچه ارومیه را خشک کرد«.
دی ماه 1402 نیز روزنامه فرهیختگان با انتشــار 
مطلبی کوتاه بــا تیتر »یک ســوم حجم دریاچه 
ارومیه برای تولید سیب« نوشته بود: »البته سیب 
تنها محصول آب بر کشت شده در آذربایجان غربی 
نیست و چغندرقند در کنار یونجه، گیلاس و آلبالو 
به عنوان 4 محصول با بیشترین مصرف آب میان 
تولیدات کشاورزی در سبد تولید کشاورزان ارومیه 

قرار دارد«.
در تازه تریــن اظهارنظــر »محمــد درویــش« 
کارشناس، فعال و پژوهشگر حوزه محیط زیست، 
با تایید نقش سیب و دیگر محصولات کشاورزی 
در خشــک شــدن دریاچه ارومیه، بــه روزنامه 
اعتماد گفته: »تــا زمانی که افتخــارات مدیران 
استان همچنان به صادرات آب مجازی و صادرات 
محصولات کشاورزی و ســیب و هندوانه است، 

دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد«.

  یادداشت

»سیب« و »انگور«؛ قاتل جان دریاچه  ارومیه
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تحسین  شده های  لعنتی

فهرستی از فیلم هایی که در ۲۵ سال اخیر 
بسیار مورد توجه قرار گرفتند

نرفته، چشمت به عددها 
روشن می شود

»بلیت اربعین«؛ قصه ای از دل و جیب و جاده
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تجارت سیاه زیر نقاب زیبایی
چگونه بازار لوازم آرایشی ایران، سلامت زنان 

را قربانی سودجویی می کند

از محصولات تقلبی قاچاق تا بیماری های پوستی
رویای زیبایی به کابوس تبدیل می شود
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   گزارش

تاکنون دو نفر در جریان خاموش کردن آتش سوزی 
در جنگل های آبیدر سنندج فوت کرده اند؛ آتشی که 
چند روزی است دامن جنگل ها و مراتع زاگرس را 
گرفته و همچنان می تازد، گرچه این نه اولین آتشی 
است که امسال به جان ریه های باقیمانده طبیعت 

کم توان ایران افتاده و احتمالا نه آخرین بار!
خشکسالی کم سابقه امســال که گفته می شود در 
نیم قرن اخیر بی ســابقه بوده، فقط شــهروندان و 
شهرنشینان تهران و کلانشــهرها را آزار نمی دهد 
بلکه جنگل های ایران، امسال  تا اینجای کار تابستان 
سختی را پشت سر گذاشته اند؛ آتش سوزی هایی 
که از همان آغاز سال بسیاری از بخش های کشور 
به ویژه منطقه  زاگرس را دربرگرفته بود و حالا دوباره 
در ماه های داغ و تب دار تابستان عرض اندام کرده؛ 
سریالی که تقریبا هر ســال تکرار می شود و باعث 
از بین رفتن بخش های وسیعی از مناطق سرسبز 
طبیعی کشور می شود. آتش سوزی هایی که به گفته 
مسئولان دلایل متعددی چون خشکسالی، عوامل 
انسانی، بی توجهی در رهاکردن برخی اشیا آتش زا، 
برافروختن و خاموش نکــردن باقی مانده آتش در 
طبیعت، آتش زدن کاه و کلش کشتزارهای گندم 

توسط کشاورزان و... به وقوع می پیوندد.
نگاهی به آمــار حریق جنگل ها و مراتع در ســال 
جاری شاید گویاترین دلیل برای قصه تلخ سرنوشت 
ته مانده وضعیت جنگل های سرســبز جای جای 

ایران باشد.
براســاس گزارش های منتشــر شــده، نخستین 
آتش سوزی سال 1404 به فروردین ماه برمی گردد 
یعنی زمانی که 9 فروردین، آتش سوزی گسترده ای 
در تالاب نوروزلو این شهرستان رخ داد و بیش از 50 

میلیارد ریال خسارت به این تالاب وارد کرد.
اما ایــن تمــام آتش ســوزی های فروردینی نبود 
بلکه در همان ماه نخستین سال 15 حریق بزرگ 
در جنگل هــا، مراتع و تالاب های کشــور رخ داد، 
حادثه ای که در ماه های بعد نیز تکرار شد طوری که 
در اردیبهشت ماه 20 آتش سوزی، حدود 50 مورد 
در خرداد و بیش از 15 مورد آتش سوزی در تیر ماه 
به ثبت رســیده؛ آماری که در مردادماه نیز ادامه 

داشته و آخرین آنها همین آتش سوزی هورالعظیم 
و جنگل های آبیدر سنندج بوده است.

   پشت پرده های پنهان
این آمارها و این ارقام شوک آور باعث شده تا بسیاری 
از کارشناسان و دوســتداران محیط زیست لب به 
اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد مسئولان باز کنند. 
»امید ســجادیان« از همین فعالان محیط زیست 
در کهگیلویه و بویراحمد است که درباره اینکه چه 
کســی جنگل ها را آتش می زند، می گوید: سوال ما 
هم همین است چراکه بیشترین اقدامی که درباره 
آتش ســوزی ها انجام می شــود مربوط به عملیات 

اطفای حریق است، نه شناسایی عوامل.
وی با اشــاره به آتش ســوزی های اخیر در زاگرس 
می گوید: شش ماه از سال، فصل احتمال آتش سوزی  
در جنگل های زاگرس است اما در بقیه سال آتشی 
وجود ندارد و بهترین فرصت است تا علت این حوادث 
بررســی و برای آن چاره جویی شــود. با این حال 
می بینیم که در این مدت هیچ اتفاق خاصی در این 

زمینه رخ نمی دهد.
بــه گفتــه وی، طبــق بررســی هایی کــه فعالان 
محیط زیســت در این منطقه انجام داده اند، بیش از 
90درصد از علت آتش سوزی های زاگرس به صورت 
مســتقیم یا غیرمستقیم، ســهوی یا عمدی انسانی 
است. عضو شــورای هماهنگی شــبکه تشکل های 
محیط زیست کشــور در نهایت به نکته مهمی اشاره 
می کند که کمتر به این صراحت به آن پرداخته شده. 
وی تاکید می کند: باید این موضوع بررســی شود که 
آتش ســوزی در کدام مناطق بیشــتر رخ می دهد و 
چرا در طول سال های گذشته تعداد وقوع آن بیشتر 
شده است. باید بررسی شود که آیا دلایل اجتماعی، 
اقتصادی یا سیاسی پشــت آن پنهان است؟ به نظر 
می رسد پرونده آتش سوزی های پی در پی جنگل های 
ایران وارد فاز تازه ای شده باشد. اینکه آیا ممکن است 
گروه های مافیایی محیط زیستی پشت پرده این حوادث 
باشند؛ سوالی است که برای یافتن پاسخی برای آنها 
باید منتظر آینده بود؛ آینده ای که بی شــک آبستن 

افشاگری های جدیدی در این خصوص خواهد بود!

شائبه عمدی بودن آتش سوزی های کشور دوباره جان گرفت

پشت پرده احتمالی 
آتش سوزی جنگل ها

بیش از 90درصد از علت آتش سوزی های زاگرس به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم، سهوی یا عمدی عامل انسانی است

از دکل 1۲0 میلیون دلاری تا سوخت و برنج
داستان ناپدید شدن منابع ملی چگونه تکرار می شود؟

تکرار این پدیده نشان می دهد شفافیت تنها چیزی 
است که در اقتصاد ایران گمشده است

معمای 
گمشـدگان 

اقتصاد   ایران
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در سرزمینی که منابع ملی اش باید چون دانه های تسبیح، با رشته ای 
از نظم، شفافیت و پاســخ گویی به هم پیوسته باشــند، گم شدن یک 
دکل، یک محموله نفت، یا حتی یک میلیون تن برنج، تنها یک خطای 
حسابداری ساده نیست؛ زنگ خطری اســت برای کل سامانه نظارتی 

کشــور. در کشــور گاه منابعی ناپدید می شــوند البته نه در توفان 
دریا، نه در آتش جنگ، بلکه در مــه بی نظمی، بی نظارتی و 

گاه فساد. از دکل گمشــده ای در خلیج فارس که آغازگر 
روایت »گم شدن«ها شد، تا یک 

میلیون تن برنــج وارداتی 
که حالا هیچ کس نمی داند 

کجاست...

مهدی جابری   
               هفت صبح

صفحه  3

غزه  و   بازتعریف 
معادلات خاورمیانه

فشار جهانی برای به  رسمیت 
شناختن فلسطین افزایش می یابد

فوتبالیست میلیارد دلاری
دارایی های کریستیانو رونالدو 
از مرز یک میلیارد دلارگذشت

فوتبالیست میلیارد دلاری
دارایی های کریستیانو رونالدو 
از مرز یک میلیارد دلارگذشت
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»بلیت اربعین«؛ قصه ای از دل و جیب و جاده
نرفته، چشمت به عددها روشن می شود

  گزارش

قیمت های اربعین امسال اعلام شده اما خیال زائران هنوز راحت نیست. از گرانی 
بلیت تا سهمیه بندی و محدوديت خريد؛ هر روز يک خبر تازه می رسد. خیلی ها 
هنوز نمی دانند بلیت گیرشان می آيد يا بايد با آرزوی راهی شدن سر کنند. خوب به 
خاطر دارم، اوايل صبحی از سال پیش ؛ هوا هنوز گرگ ومیش بود. راننده ترمینال 
آزادی صدايم زد: »حاجــی، مهران، يه جا مونده!« مــردی با موهای جوگندمی 
و کوله ای خاکی جلو آمد و گفــت: »خودم يه زمانی، همین مســیر رو دو تومن 
می رفتم. حالا بايد دوتا کار کنم تا فقط پول رفت وبرگشت دربیاد...«. زائران اربعین، 
سال هاست به گرمای جنوب عادت کرده اند، به عطش مسیر و گردنه های خاکی 
اما اين روزها، داغ دل بیشتر از آفتاب تیر و مرداد است؛ داغی از جنسی ديگر: نرخ 
بلیت. درست مثل آن زن میانسال که گفت: »پارسال 12 يا 13 دادم، هوايی. امسال 
دارم فکر می کنم يه تیکه هوايی، يه تیکه زمینی برم. ديگه نمی کشم«. درحالی که 
دو نفر آن سوتر با صدای بلند می گفتند: »هر چی باشه، می ريم. 90درصد مردم 
زمینی می رن. اصلا مهم نیست، اونی که بخواد بره، می ره«. اما آيا واقعا »زمینی 
رفتن« راه حل همه چیز است؟ وقتی خود بلیت اتوبوس هم با تورم مسابقه گذاشته؟

‌‌‌نه‌آنقدر‌پایین،‌نه‌بی‌حاشیه
روايت ها از اتوبوس هم دست کمی از پرواز ندارد. يکی نوشته بود: »وقتی بلیت 
هواپیما از ۵ می رسه به 1۵، چرا اتوبوس از 900 نره به 1۵00؟!«. ديگری طعنه 
زده بود: »اينا رو ديگه نمی شــه گردن MD و قطعــات هواپیما انداخت، خانم 
مالواجرد!«. بله، داستان MD واقعی ست. عراق ورود هواپیماهای مدل MD را به 
فرودگاه هايش ممنوع کرده، گويا به دلیل ايمنی. نتیجه؟ حذف بخشی از ظرفیت 
پروازی ايران و در نتیجه، فشار بیشــتر روی نرخ ها اما اين ماجرا وقتی عجیب 

می شود که ببینی اتوبوس هم دارد پا جای هواپیما می گذارد!
کرايه مســیر ســمنان به مهران؟ حدود يک میلیون و ۷46هزار تومان برای 
اتوبوس های لوکس. همان مسیر با اتوبوس معمولی، چیزی حدود يک میلیون 
و 40هزار تومان. اين يعنی حتی برای يک خانواده چهارنفره، فقط هزينه رفت 

می شود نزديک به ۵ تا ۷ میلیون. هنوز نرفته، چشمت به عددها می سوزد.
‌‌‌نوسانات‌نرخ‌و‌نگرانی‌زائران

وزارت راه می گويد از ماه ها پیش، درگیر آماده سازی زيرساخت ها بوده. بیش از 
60درصد زائران از مرز مهران عبور می کنند و ناوگان اتوبوسرانی کشور به حدود 
۷000 دستگاه مجهز شده، درحالی که نیاز واقعی بیش از 11هزار دستگاه است. 
»پیش فروش بلیت تا 22 مرداد ادامه دارد«؛ اين را »خضری« معاون ســازمان 
راهداری گفته و هشدار داده که هر زائر تنها می تواند 10 بلیت تهیه کند. هدف؟ 
جلوگیری از دلالی و توزيع عادلانه. البته اگر اين محدوديت در عمل هم رعايت 

شود، شايد بخشی از مشکل کمبود رفع شود.
اما مردم نگران اند. يکی نوشته: »پارسال 1۵00 تومن پول اتوبوس داديم، يعنی 
از الان گرون تر بود؟!« ديگری جواب داده: »قیمت مصوب 900 بود. اينم يعنی يا 

پارسال گرون فروختن يا امسال داريم فريب می خوريم«.
‌‌‌پروازهای‌گران،‌مردم‌دودل

بلیت پروازهای اربعین حالا شــبیه اوراق بهادار است. پارســال تهران - نجف 
رفت وبرگشــت حدود 10 میلیون بود، امســال، نرخ مصوب 13 میلیون. برای 
شــهرهای شــرقی و جنوبی کشــور، اين رقم به 1۵ میلیون هم رسیده. البته 
گزارش هايی هست که بلیت تا 1۸ يا حتی 23 میلیون هم بالا رفته. زنی با چادر 
مشکی و تسبیحی در دست می گفت: »ســال پیش بلیت ديدم تو لیست 2۷ 
میلیون! والا خدا امواتت رو بیامرزه، اينم شــد قیمت؟!« مردی کنارش زير لب 
گفت: »قانون عرضه و تقاضا خانم. الان آتا و ماهان چرا بايد از سودشون بگذرن؟«.

‌‌‌زائر‌یا‌مشتری؟
کاربری در فضای مجازی نوشــته بود: »اربعیــن رو دارن لاکچری می کنن!« 
ديگری جواب داده: »مشکل فقط قیمت نیســت، اين اقتصاد دولتی يه که داره 
همه چیز رو فلج می کنه. اگه رقابت بود، مردم می فهمیدن کی راســت می گه، 
کی دروغ«. درحالی که عراق سعی دارد با تسهیل ويزا، باز بودن مرزها و ارتقای 
مهمان نوازی اش مسیر سفر را هموار کند، به نظر می رسد برخی در اين سوی مرز، 

به جای تسهیل، به فکر تجارت اند.
‌‌‌پایان‌راه:‌دل‌ها‌آماده،‌جیب‌ها‌نگران

وزارت راه وعده داده که جلوی افزايش قیمت ها را خواهد گرفت اما درحالی که 
فروشندگان بلیت نرخ های بالاتری پیشنهاد می دهند و مردم از ترس جا ماندن 

می خرند، زائران باز هم تنها مانده اند؛ میان »نیاز« و »ناکارآمدی«.

گروه‌اقتصاد‌| در سرزمینی که منابع ملی اش 
بايد چون دانه های تسبیح، با رشته ای از نظم، 
شفافیت و پاســخ گويی به هم پیوسته باشند، 
گم شــدن يک دکل، يک محمولــه نفت، يا 
حتی يک میلیون تن برنــج، تنها يک خطای 
حسابداری ساده نیســت؛ زنگ خطری است 
برای کل ســامانه نظارتی کشــور. در کشور 
گاه منابعی ناپديد می شوند البته نه در توفان 
دريا، نه در آتش جنگ، بلکه در مه بی نظمی، 
بی نظارتی و گاه فســاد. از دکل گمشده ای در 
خلیج فارس که آغازگر روايت »گم شدن«ها 
شــد، تا يک میلیون تن برنج وارداتی که حالا 
هیچ کس نمی داند کجاســت. فهرست اموال 
ملی ناپديدشده در اقتصاد ايران، ديگر شبیه 
سیاهه ای از اشتباهات تصادفی نیست؛ بلکه 
به روايتی از چرخه هايی تکرارشونده بدل شده 
که در آن »هدررفت«، »قاچاق« و »فســاد« 
همچون سه واژه هم نشین اما متمايز، ساز خود 
را می زنند. اين گزارش، روايتی است از آن چه 

رفت و هنوز هم می رود.

‌‌‌دکل‌بی‌صاحب:‌آغاز‌عصری‌که‌
گم‌شدن‌عادی‌شد

شــايد دکل حفاری نفتی گمشــده در سال 
1392 نقطه آغاز اين روايت، نه آغاز فساد در 
اقتصاد ايران، که آغاز ديده شدن آن در سطح 
افکار عمومی باشد. ماجرا از آن جا آغاز شد که 
شرکت تاسیسات دريايی ايران، در همکاری ای 
مشکوک، تصمیم گرفت به جای تکیه بر توان 
داخلی، ســراغ خريد دکل از چین برود. اين 
تصمیم، نه تنها پروژه را از مســیر بومی سازی 
منحرف کرد، بلکــه باعث پرداخت میلیون ها 
دلار برای تجهیزاتی شد که يا هرگز وارد کشور 

نشدند يا استاندارد لازم را نداشتند.
در ســال هايی که ايران برای توسعه میادين 
نفتی خلیج فارس نیازمند تجهیزات پیشرفته 
حفاری بود، يــک دکل دريايی بــا هزينه ای 
نجومی خريداری شد تا به يکی از پروژه های 
راهبردی برســد. اما دکل هیچ گاه به مقصد 
نرســید. اين ســازه عظیم، که قرار بود روی 
آب های جنوب ايران مســتقر شود، در میانه 
مسیر به طرز عجیبی ناپديد شد؛ نه گزارشی 
از تحويل آن منتشر شد، نه اثری از ورودش به 
آب های ايران. دو سال بعد، سرانجام ردی از آن 
در نزديکی سواحل امارات پیدا شد؛ فرسوده، 
رها شده و دور از محل ماموريت. در آن زمان، 
صنعت نفت ايران زير سايه سنگین تحريم های 
بین المللی قرار داشت و همین مسئله، به گفته 
برخی مقام ها، دلیل انتخاب مسیر پرريسک 
خريد دکل از بازار چین بود. اما ادعاها يکی  دو 
تا نبود: از توفان های دريايی گرفته تا خطای 
ناوبری؛ از پیچیدگی انتقال تجهیزات تا موانع 
بانکی. با اين حال، آنچه در نهايت از دل اسناد 
و شواهد بیرون آمد، داستانی بود پر از ابهام و 
سوءاســتفاده. چند مدير ارشد از شرکت ملی 
نفت گرفته تا پیمانکاران واســطه به تضییع 
اموال عمومی، فســاد مالی و خريد دکلی که 
مشخص نبود با کدام مجوز، از کدام فروشنده و 

برای کدام پروژه تهیه شده است متهم شدند.
رسیدگی قضايی انجام شد، اما پیام تلخ ماجرا 
برای بدنه نفــت و اقتصاد کشــور واضح بود: 
اگر دکلــی 120 میلیون دلاری را می شــود 
1۸0 میلیــون دلار خريــد و فقــط با چند 

توضیح سربســته از آن گذشت، چرا نه؟ نکته 
تامل برانگیز ديگر اين بود که بخش مهمی از 
پول ها از طريق حســاب هايی در کشورهای 
ثالث جابه جا شده بود؛ حساب هايی که بعدها 
هیچ بانکی حاضــر به ارائه گزارش رســمی 
درباره شان نشد. اين در حالی است که ادعاهايی 
مطرح شد مبنی بر آن که بخشی از اين مبالغ 
صرف سرمايه گذاری در رســتوران و صنعت 

شراب سازی در فرانسه شده است.

‌‌‌‌قاچاق‌یا‌ناپدید‌شدن؟‌سوختی‌که‌
ردش‌را‌کسی‌نمی‌گیرد

از دل ماجرای دکل، پرسشــی سربرآورد که 
بعدتر در بسیاری از پرونده ها تکرار شد: آيا اين 
اموال دزديده شده اند يا تنها بی مديريتی آن ها 
را به کام فراموشی فرستاده؟ روز  2۷ آذرماه 
1403 وقتی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، 
در اظهاراتی ناگهانی گفت: »چگونه روزانه 20 
میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که 
تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. 
بايد برای اين سرقت مرا دار بزنند. عین اين 
در آب و برق و گاز و همه چیز اســت.« اين 

اظهارات بیش از آنکه خبر باشد، هشدار بود.
يعنی چه چیزی گم می شود؟ سوخت، کالا 
نیســت که در انبار جا بماند. بیست میلیون 
لیتر قاچــاق روزانه، معادل ششــصد تريلر 
ســوخت اســت که در ايران ناپديد می شود 
و اين آماری به غايت عجیــب و تکان دهنده 
است. کســی نمی داند اين سوخت واقعاً چه 
می شود، اما همه می دانند که بخشی از آن سر 
از بازارهای غیررسمی افغانستان، پاکستان، 

عراق و فراتر از آن درآورده است.
تفاوت قیمت فاحش میان نرخ يارانه ای داخل 
کشور و نرخ آزاد در آن سوی مرزها، زمینه ساز 
شکل گیری شبکه هايی شده که از نقطه تولید 
تا مصرف نهايی را پوشــش می دهند. قاچاق 
ديگر يک فعالیت حاشــیه ای يا خرده پايانه 
نیست، بلکه ســازماندهی  شــده است و با 
استفاده از اســناد جعلی، بارنامه های صوری 
و تخصیص های مشــکوک ســوخت، انجام 
می شود. کار به جايی رســید که سخنگوی 
دولت خبــر داد که موضوع عــدد و رقم 20 
میلیون در هیات دولت مطرح شــد و رئیس 
جمهور دستور دادند گروهی از وزرا روی اين 
موضوع به صورت مشخص کار کنند و حتماً 
اطلاعات تکمیلی که حاصل کار اين دوستان 
خواهد بود به اطلاع مردم عزيز خواهد رسید. 
که هنوز نرسیده است.  اگر اين اعداد و ارقام 
درست باشد، با پديده ای روبه رو هستیم که از 
مرزهای سنتی قاچاق عبور می کند؛ پديده ای 
که نه به کولبران مرزنشین محدود می شود، 
نه به باندهای قاچاق محلی. اينجا ســخن از 
»قاچاق سازمان يافته« است، مدلی که از دل 
ساختار رســمی اقتصاد، از درون شرکت ها، 
پالايشــگاه ها، نیروگاه ها و نهادهای دولتی 
بیرون می زنــد. اين نه يک اتهام رســانه ای، 
که فرضیه ای است که از زبان رئیس مجلس 

شورای اسلامی نیز بیان شده است.
محمدباقر قالیباف، در يکــی از صريح ترين 
مواضع خود درباره قاچاق سوخت، تاکید کرد 
که منشا بســیاری از اين موارد، نه در مرزها 
که در خود مراکز تولید اســت. او مشــخصا 
از نیروگاه های کشــور ســخن گفت و افشا 
کرد که بخشــی از ســوختی که هر ساله با 

مجوز رسمی و تحت عنوان مصرف نیروگاهی 
تخصیص می يابد-حدود يــک میلیارد لیتر  
اصلا به مقصد نمی رســد. به عبــارت ديگر، 
بخشــی از آنچه به عنوان سوخت نیروگاهی 
از پالايشگاه ها خارج می شود، در میانه مسیر 
ناپديد می شــود يا از همان ابتدا راهی ديگر 
می پیمايد؛ مســیری که به جای تولید برق، 
به بازار قاچاق ختم می شــود. ايــن روايت 
به فرض صحــت نه تنها زنــگ خطری برای 
نظام توزيع انرژی اســت، بلکه نشــانه ای از 
شکل گیری شــبکه هايی است که می توانند 
از دل ســامانه های رســمی، منابع عمومی 
را به ســادگی بیرون بکشــند. در واکنش، 
مسئولان شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، طرح هايی چــون »بارنامه برخط« را 
برای رديابی سوخت اجرا کرده اند. اما هنوز، 
هیچ کس مســئولیت نمی پذيرد. اين يعنی 
ماجرای گم شــدن، ديگر فقــط يک پرونده 
نیست؛ يک الگوست. از آن ســو، بسیاری از 
گزارش های کارشناســی اشــاره دارند که 
در نبود ســامانه يکپارچه و کنترل مســیر 
حمل ونقل، رانندگان يا شــرکت های حمل 
سوخت می توانند با تغییر مسیر يا استفاده از 
کارت های هوشمند ديگران، فرآورده ها را در 

نقاط مرزی به فروش برسانند.

‌‌‌پیچ‌و‌خم‌فساد:‌قاچاق‌از‌
زیر‌زمین‌تا‌دریا

باورکردنی نیســت، اما رئیس قــوه قضائیه در 
جلســه شــورای عالی قضايی روز 20 اسفند 
1403 اعلام کرد: » در بحث ناترازی ها توصیه 
کرديم نسبت به قاچاق انرژی نگاه ويژه داشته 
باشــید. در پی ورود دستگاه قضايی به موضوع 
قاچاق سوخت ساير دســتگاه ها هم به میدان 
آمدند. با ورود جدی ما آســیب های اين حوزه 
مشخص شد. حسب آنچه نقل شد، از فرودگاه 
برای قاچاق سوخت به دريا لوله کشیده بودند. 
از محله ها کیلومتر ها لوله کشــیده بودند برای 
قاچاق سوخت.« اين رويداد نه در جنايی ترين 
فیلم های سینمايی، که در واقعیت اقتصاد ايران، 
شبکه هايی از لوله کشی قاچاق از دل فرودگاه ها 
يا محله های شهری به سواحل کشور کشیده 
شده اند. اين يعنی قاچاق سوخت ديگر صرفا از 
جاده و کامیون انجام نمی شود. فناوری، منابع 
مالی بالا و شبکه های قدرتمند نیاز است تا بتوان 
زيرساختی چون لوله کشی مخفیانه ايجاد کرد. 
اين نوع فعالیت ها، بدون اطلاع مقامات محلی يا 

مسئولان فرودگاه و اسکله ممکن نیست.

‌‌‌برق‌و‌آب:‌دارایی‌هایی‌که‌‌نشتی‌دارند
در پرونده هايی چون دکل نفتی يا ســوخت، 
بی ترديد پای فساد و دلال و قاچاقچی در میان 
است. اما وقتی پای آب و برق به میان می آيد، 
مفهوم »هدررفت« هم خودنمايی می کند. در 
سال 1399، از میان برق تولیدشده در کشور، 

حدود 14.۵ میلیارد کیلووات ساعت، هیچ گاه 
به عنوان »برق فروخته شده« ثبت نشد.

علت چیست؟ بخش کوچکی از آن تلفات فنی 
است؛ کابل های فرسوده، شبکه های معیوب. 
اما بخــش ديگر، مصرف غیرمجــاز، از جمله 
برای استخراج رمزارز است. از اين رو، آنچه گم 
می شود الزاما دزديده نمی شود. گاه بی توجهی 
به فناوری و بهره وری، يا نبود مديريت دقیق، 
»گم شدگی« را به يک ويژگی سیستم تبديل 
می کند. ماجرای آب حتی تلخ تر اســت. آب 
شرب شهری، در ده سال اخیر با پديده ای به نام 
»آب بدون درآمد« روبه رو شده. به اين معنا که 
2۸ درصد آبی که در لوله ها جاری می شــود، 
يا نشت می کند، يا بی کنتور مصرف می شود، 
يا اصلا ثبت نمی شــود. يعنی از هر چهار لیتر 
آب تصفیه شده، يکی در هیچ دفتر و حسابی 
نیست. دلیل اين وضعیت را بايد در چند عامل 
دانست: فرسودگی گسترده شبکه آبرسانی، 
نبود سرمايه گذاری موثر برای نوسازی، استفاده 
بدون مجوز از منابع عمومی و دســت کاری 
گســترده در کنتورهای آب. برخی نهادهای 
دولتی نیز بدون پرداخت هزينه يا با تعرفه های 

غیرواقعی از آب استفاده می کنند.
در استان هايی چون خوزســتان، اين رقم به 
۵0 درصد می رســد. در حالی که مردم برای 
هر قطره آب صف می کشند، نهادهايی چون 
شهرداری ها يا برخی دســتگاه های نظامی، 
از ســهمی رايگان يا خارج از چرخه رســمی 
بهره می برند. اين نه دزدی اســت، نه قاچاق؛ 

هدررفت است.

‌‌‌سه‌واژه،‌سه‌مسیر
»هدررفت«، »قاچاق« و »فســاد« از يکديگر 
متمايزند. هدررفت، گاه بی قصد است؛ ناشی 
از بی توجهی و ساختارهای ناکارآمد. قاچاق، 
يک چرخه است؛ ترکیبی از انگیزه سود، نبود 
نظارت و فرصت های سیســتماتیک. و فساد، 
به معنای بهره برداری عمدی از قدرت برای نفع 

شخصی يا گروهی است.
اما آنچه نگران کننده اســت، نــه فقط وجود 
اين پديده ها، کــه طبیعی ســازی آن ها در 
افکار عمومی اســت. وقتی دکل گم می شود 
و برنمی گردد، وقتی روزانــه میلیون ها لیتر 
ســوخت در آمارها ناپديد می شــود، وقتی 
برقی که تولید می کنیم گم می شود و کسی 
نمی پرسد چه شده، ما فقط منابع را از دست 
نمی دهیــم؛ اعتمــاد عمومی را نیــز واگذار 
می کنیم. پاســخ اما، الزاما در قــوه قضائیه يا 
نهادهای امنیتی نیســت. گاه يک ســامانه 
هوشمند، يک شفاف ســازی به موقع، يا يک 
گزارش درســت، می تواند راه را بر بسیاری از 

اين گم شدن ها ببندد.

از  دکل ۱۲۰ میلیون دلاری تا سوخت و   برنج، داستان ناپدید شدن منابع ملی چگونه تکرار می شود؟

تکرار این پدیده نشان می دهد شفافیت تنها چیزی است که در اقتصاد ایران گمشده است

پیام عابدی  
             هفت صبح

و‌حالا...‌یک‌میلیون‌تن‌برنج
دکل نفتی اگرچه نماد گم شدگی در سطح میلیارد دلاری بود، اما حالا خبر می رسد که يک 
میلیون تن برنج وارداتی هم ناپديد شده است. خبری که نايب رئیس شورای مرکزی مجمع 
ملی کشاورزی رسانه ای کرد و گفت: »هیچ کس پاسخگو نیست.« برنج، نه فقط يک کالای 
اساسی، که برای بســیاری از خانوارهای ايرانی، قوت غالب است. در شرايطی که بازار برنج 
تحت فشار قیمت های وارداتی و داخلی است، ناپديد شــدن چنین حجم عظیمی، يعنی 
ضربه مستقیم به معیشت میلیون ها نفر. اين جا، ديگر با قاچاق 
يا فساد مالی در سطح کلان مواجه نیستیم؛ بلکه 
با بی مسئولیتی اداری و شايد زدوبندهايی در 
چرخه واردات، انبارداری و توزيع مواجهیم. اگر 
يک میلیون تن برنج، برابر با نیاز چند ماه کشور، 
از چرخه بیرون رفته، بايد پرسید: چه کسی آمار 
نگرفت؟ چه نهادی هشدار نداد؟ چرا هیچ نامی بر 
پرونده نیست؟ آيا اين برنج ها با سندهای جعلی 
به نهادهايی خاص تحويل شــده؟ آيا بخشی از 
آن از مرزهای جنوبی به کشــورهای همسايه 
قاچاق شده؟ آيا انبارهای پنهانی در 
انتظار فروش در ماه های آينده اند؟ 
هیچ کس نمی داند و همین بی خبری، 

نشانه ای از عمق بحران ساختاری است.

‌فهرست‌اموال‌ملی‌ناپدیدشده‌در‌
اقتصاد‌ایران،‌دیگر‌شبیه‌سیاهه‌ای‌
از‌اشتباهات‌تصادفی‌نیست؛‌
بلکه‌به‌روایتی‌از‌چرخه‌هایی‌
تکرارشونده‌بدل‌شده‌که‌در‌آن‌
»هدررفت«،‌»قاچاق«‌و‌»فساد«‌
همچون‌سه‌واژه‌هم‌نشین‌اما‌
متمایز،‌ساز‌خود‌را‌می‌زنند

معمای گمشدگان اقتصاد ایران
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    فاجعه انسانی در غزه؛ هشدار کنگره آمریکا
فاجعه انسانی غزه تا جايی پیش رفته که اعضای کنگره 
آمريکا به عنوان اصلی ترين حامی اسرائیل در جنايات 
غزه، طی بیانیه ای مشترک، شرايط انسانی در اين باريکه 
را »وحشتناک و غیرقابل قبول« توصیف کرده اند. اين 
بیانیه بر مرگ نزديک به ۷00 نفر در جريان هرج ومرج 
توزيع کمک های بشردوســتانه تاکید دارد و محاصره 
تحمیلی توسط »بنیامین نتانیاهو« نخست وزير اسرائیل 
را عامل گرســنگی فاجعه بار ۷۵درصد از جمعیت غزه 
می داند و گسترش عملیات نظامی اســرائیل را مانعی 
جدی برای عملیات امدادرسانی معرفی کرده است. اين 

موضع گیری کنگره نشان دهنده افزايش فشار 
داخلی در آمريکا بر سیاســت های اسرائیل 
است، هرچند واکنش های مقامات آمريکايی 
مانند »مارکو روبیو« وزير امور خارجه، نشان 

می دهد که واشنگتن همچنان در حمايت 
از اسرائیل و مخالفت با برخی ابتکارات 
بین المللی، مانند به رسمیت شــناختن 
فلسطین، موضعی محافظه کارانه دارد.

    بیانیه بی ســابقه انگلیس، 
فرانسه و آلمان

علاوه بر ايالات متحده، ديگر متحدان 
سنتی اســرائیل نیز در برابر جنايات 

در غزه ايستاده اند، کمااينکه انگلیس، 
فرانســه و آلمان در بیانیه ای مشترک 

خواســتار توقف فوری جنگ در اين باريکه 
شده اند و هشــدار داده اند که فاجعه انسانی 
جاری بايد پايان يابد. اين ســه کشور ضمن 
محکومیت تلاش های اسرائیل برای تحمیل 
حاکمیــت بر اراضــی اشــغالی، از اين رژيم 
خواسته اند به قوانین بین المللی بشردوستانه 
پايبند باشــد و امکان دسترسی سازمان ملل و 

نهادهای امدادی به غزه را فراهم کند. اين بیانیه همچنین 
بر تدوين طرحی برای آينده غزه تاکید دارد و آمادگی اين 
کشورها برای حمايت از آتش بس را نشان می دهد. اين 
موضع گیری هماهنگ، نشانه ای از رويکرد متحد اروپا در 
برابر بحران غزه است که تقريبا بی سابقه و به عنوان نقطه 

عطف ديپلماتیک قاره سبز تلقی می شود.

    ابتــکار فرانســه و گامــی تاریخــی در 
به رسمیت شناختن فلسطین

»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه با اعلام تصمیم 
اين کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین در اجلاس 
سپتامبر ســازمان ملل، گامی جسورانه برداشته است. 

اين تصمیم که با اســتقبال مقامات فلســطینی و 
انتقاد شديد اسرائیل و آمريکا مواجه شده، فرانسه 
را به پیشگام کشــورهای اروپايی در حمايت از 

راه حل دو کشوری تبديل کرده 
اســت. مکرون تاکید کرده 
که اين اقدام در راســتای 
تحقق صلــح و تضمین 
امنیت برای هر دو طرف 
ئیلی  فلسطینی و اسرا
اســت. او همچنیــن 
خواســتار خلع سلاح 
حماس و بازسازی غزه 
شده که نشــان دهنده 

تلاش برای ايجاد تعادل بین 
حمايت از فلســطین و حفظ روابط با 

اسرائیل است.
با اين وجود، نتانیاهو اين اقدام فرانســه 
را »پاداشی برای تروريســم« خوانده و 
»ياريو لوين« معاون وی، آن را »ننگی بر 
تاريخ فرانسه« توصیف کرده است. اسرائیل 
تشکیل دولت فلسطینی در شرايط کنونی 

را تهديــدی علیه موجوديت خود می داند و خواســتار 
اعمال حاکمیت کامل بر اراضی اشغالی شده است. در 
همین حال، آمريکا نیز با انتقاد از طرح مکرون، آن 
را »بی پروا« و مانعی بر سر راه صلح معرفی کرده 
اســت. اين موضع گیری ها نشــان دهنده شکاف 
عمیق بین رويکرد اروپا و محور آمريکا-

اسرائیل است.
به رغم اين مواضــع »ژان نوئل بارو« 
وزير امور خارجه فرانســه، در پستی 
در ايکس نوشــت: حماس همواره 
راه حل دو دولتی را رد کرده و با به 
رسمیت شناختن فلسطین، فرانسه 
در برابر اين گروه ايستاده است. در 
همین حال نخســت وزير اسپانیا و 
وزير خارجه ايرلنــد، از تصمیم دولت 
فرانسه برای به رســمیت شناختن کشور 
مستقل فلسطینی اســتقبال کرده و آن را 
گام ضروری برای ديگر کشورهای اروپايی 

عنوان کردند.

    افزایش فشارهای داخلی در بریتانیا
در بريتانیا نیز يک سوم نمايندگان مجلس عوام 
از »کی ير استارمر« نخست وزير، خواسته اند که 

کشور فلسطین را به رســمیت بشناسد. اين درخواست 
که با حمايت وزرای کابینه ای مانند آنجلا راينر و ايوت 
کوپر همراه شده، به تاريخ قیمومیت بريتانیا بر فلسطین 
)1919-194۸( و مســئولیت ويژه اين کشور در قبال 
صلح منطقه اشــاره دارد. اگرچه استارمر از تعهد فوری 
خودداری کرده و به رسمیت شناختن فلسطین را بخشی 
از يک طرح گسترده تر برای راه حل دو کشوری می داند، 
اين فشــارهای داخلی نشــان دهنده تغییر در فضای 

سیاسی بريتانیا نسبت به مسئله فلسطین است.

    فشار جهانی و انزوای اسرائیل
افزايش انتقادهای جهانی از سیاســت های اســرائیل، 

به ويژه پس از گزارش های مربوط به کشــتار در 
محل های توزيع کمک های غذايی، نتانیاهو 

را در موقعیتی دشوار قرار داده. بیانیه های 
مشــترک، فشــارهای پارلمانی در 

اروپــا و ابتــکار فرانســه بــرای 
به رسمیت شــناختن فلسطین، 
نشــانه هايی از انزوای فزاينده 
اسرائیل در صحنه بین المللی 
اســت. با اين حــال، حمايت 
قاطع آمريــکا از اســرائیل 
همچنان مانعــی جدی در 
برابر اقدامــات هماهنگ 
جهانی برای تغییر وضعیت 

موجود است.

    پیچیدگی های 
دستیابی به صلحی پایدار
کنفرانــس آتی فرانســه و 
عربســتان ســعودی در 
سازمان ملل، فرصتی برای 
تثبیت راه حل دو کشوری 

و جلب حمايت گســترده تر جهانی خواهد بود. تصمیم 
فرانسه می تواند ديگر کشورهای اروپايی را نیز به سوی 
به رسمیت شناختن فلسطین سوق دهد، به ويژه با 
توجه به حمايت اســپانیا و ايرلند از اين ابتکار. با 
اين حال، شکســت مذاکرات آتش بس در دوحه، 

پیچیدگی های دستیابی به صلح پايدار را نشان 
می دهد.

    بازســازی غــزه و چالش های 
پیش رو

بازســازی غزه، نیازمند رفــع محاصره، 
کمک هــای  دسترســی  تضمیــن 

بشردوســتانه و ايجــاد ســاختاری 
سیاسی است که هم حماس را خلع 

سلاح کند و هم حقوق فلسطینی ها 
را تضمین کند. طرح های پیشنهادی اروپا 
به ويژه تعهد انگلیس، فرانسه و آلمان برای 
تدوين برنامه ای برای آينده غزه، می تواند 
نقطه شــروعی برای اين فرايند باشد اما 
بدون همکاری اسرائیل، تحقق اين هدف 

دشوار خواهد بود.
با توجه به فعل و انفعــالات اين روزها در 
عالم ديپلماسی، به نظر می رسد که بحران 

غزه در حــال بازتعريف معادلات سیاســی خاورمیانه 
است. فشــارهای جهانی، به ويژه از ســوی اروپا برای 
به رسمیت شــناختن فلســطین و توقف فاجعه انسانی 
در غــزه، نشــان دهنده تغییــری در رويکــرد جامعه 
بین المللی اســت. با اين حال، تقابل اسرائیل و آمريکا 
با اين ابتکارات و پیچیدگی های داخلی در غزه، ازجمله 
نقش حماس، مسیر صلح را ناهموار کرده است. نشست 
آتی ســازمان ملل و کنفرانس دو دولتی می تواند نقطه 
عطفی در اين بحران باشد اما موفقیت آن به هماهنگی 
 بین المللی و اراده سیاســی برای غلبه بر موانع موجود 

بستگی دارد.

غزه  و   بازتعریف 
معادلات خاورمیانه

فشار‌جهانی‌برای‌به‌رسمیت‌شناختن‌فلسطین‌افزایش‌می‌یابد

    یادداشت    گزارش

گروه سیاسی| با بازگشــت دونالــد ترامپ به 
رياســت جمهوری ايالات متحده در سال ۲0۲۵، 
شــاهد تغییرات عمــده در سیاســت خارجی 
آمريکا، به ويژه در قبال جنگ اوکراين و نزديکی 

مسکو - واشــنگتن هســتیم اما ترامپ طی 
روزهای اخیر مجددا دســت به تغییر زاويه 
ديپلماتیک زده و اين بار حمايت جدی تری 
از کی يف دارد. رئیس جمهــور آمريکا در 
اظهارنظری جنجالی، مدعی شد که ديدار 
میــان »ولاديمیر پوتیــن« و »ولوديمیر 

زلنسکی« قطعا برگزار خواهد شد، هرچند 
ابراز تاسف کرد که اين نشست تاکنون محقق 

نشــده اســت. اين ادعا همزمان با تلاش های 
ديپلماتیک ترکیه بــرای میزبانی مذاکرات میان 
طرفین جنگ، نشــان دهنده تلاش ترامپ برای 
بازتعريــف نقش رهبــری آمريــکا در مديريت 
بحران های بین المللی است، اما آيا واقعیت ها نیز 

با اين خوش بینی ترامپ هماهنگ اند؟

   ترامپ و نگاه متفاوت به بحران اوکراین
ترامپ در دوران نخســت رياســت جمهوری اش 
بارها نشان داد که به جای سیاست های سنتی و 
ائتلاف محور، بیشتر به مذاکرات دوجانبه، نمايش 
قــدرت فــردی و توافقات شخصی سازی شــده 
علاقه مند است. وی اکنون، در مقام رئیس جمهور 
و در دولــت دوم خــود، بــار ديگــر بــا لحنی 
قاطع از امکان ديدار پوتین و زلنســکی ســخن 
می گويد؛ ديــداری که بســیاری از تحلیل گران 
آن را زودهنگام، پیچیده و حتــی غیرواقع بینانه 

می دانند.
ترامپ همواره منتقد حمايت مالی و تســلیحاتی 
بی حد و مرز دولت بايــدن از اوکراين بود و معتقد 
بود که اين جنگ، قابل پیشــگیری و پايان پذير 
اســت به شــرط آن که رهبری آمريــکا فعال تر و 
مبتنی بر »معامله« باشــد. اکنون کــه قدرت را 
دوباره در اختیــار گرفته، به نظر می رســد قصد 
دارد با ايجاد تصوير يک میانجی قدرتمند، خود را 
بازيگری معرفی کند که می تواند به جنگ اوکراين 

پايان دهد امــا ناتوانی او در پايــان جنگ و عدم 
کنترل هیچ کدام از دو طرف، نشــان داد که همه 

گفته های ترامپ در حد ادعا باقی مانده است.

   چالش های واقعی برای یک دیدار مهم
بــا وجــود ادعــای ترامــپ، شــواهد میدانی و 
ديپلماتیک حاکی از آن اســت که شــرايط برای 
برگزاری چنین نشســتی همچنان دشوار است. 
کرملین بارها اعــلام کرده که ملاقــات پوتین و 
زلنســکی تنها پس از توافق نهايــی صلح ممکن 
خواهد بود، نه به عنوان آغازگر مذاکرات. از سوی 
ديگر، زلنســکی نیز بر خروج نیروهای روسی از 
مناطق اشــغالی و بازگشــت به مرزهای 1991 
به عنوان پیش شــرط مذاکــرات تاکیــد دارد؛ 
خواسته ای که برای مسکو کاملا غیرقابل پذيرش 

است.
بنابراين مادامی که دو طرف بر شروط حداکثری 
خود اصرار دارند، نشســت ســران بیشتر جنبه 
نمادين يا تبلیغاتی خواهد داشت تا نتیجه بخش، 
ضمن آن کــه پوتین تاکنــون تمايلــی به دادن 
امتیازات سیاســی يا ديدار با زلنســکی از خود 

نشان نداده و حتی در ســطح نمادين نیز حاضر 
به به رسمیت شناختن زلنســکی به عنوان طرف 

مشروع مذاکره نشده است.

   ترکیــه و تــاش بــرای احیای 
دیپلماسی منطقه ای

در اين میان، نقش ترکیه به عنوان میزبان 
و تسهیل گر مذاکرات صلح، مجددا پررنگ 
شده اســت. اردوغان که روابط نزديکی با 
هر دو طرف جنگ دارد و در گذشــته نیز 
میزبان دورهای گفت وگو میان مســکو و 
کی يف بوده، اکنون امیدوار است از بازگشت 
ترامپ بهره برداری کند و گفت وگوهای سطح 

بالا را در استانبول برگزار کند.
از آن ســو، ترامپ نیز به دنبال نمايش موفقیت در 
عرصه سیاســت خارجی، ممکن اســت بخواهد 
از پلتفرم ترکیه بــرای برگزاری ديــدار پوتین-

زلنسکی اســتفاده کند و اين رويداد را به نام خود 
ثبت کند. در واقع، بــرای ترامپ اين ديدار نه تنها 
هدفی راهبردی بلکه دســتاوردی تبلیغاتی برای 

تثبیت جايگاه جهانی اش خواهد بود.

   میان واقع گرایی و نمایش سیاسی
در نهايــت، ادعای ترامپ مبنی بــر حتمی بودن 
ديــدار پوتین و زلنســکی را بايــد در چارچوب 
رويکرد شخصی محور، معامله گرايانه و رسانه ای او 
به سیاست خارجی ارزيابی کرد. هرچند احتمال 
برگزاری چنین نشستی به هیچ وجه صفر نیست 
اما تحقق آن منوط به تغییرات بنیادين در مواضع 
دو طــرف جنگ اســت؛ تغییری کــه فعلا قابل 

مشاهده نیست.
با اين حال، بازگشت ترامپ و فعال تر شدن نقش 
بازيگران واسطه مانند ترکیه، ممکن است مسیر 
مذاکرات را احیا و از حالت بن بست خارج کند اما 
تا آن زمان، ادعای ترامپ بیش از آن که نشانه ای 
از واقعیــت میدانی باشــد، منعکس کننده اراده 
او برای تبديل بحران ها به فرصت های سیاســی 

است.

در هفته های اخیر، فضای سیاســی ايالات متحده 
بار ديگــر بــا جدال هايی تــازه بر ســر انتخابات 

رياســت جمهوری ۲016 ملتهب شده است. 
»تولســی گابارد« مدير اطلاعــات ملی 
آمريــکا در اقدامی جنجالی، گزارشــی 
طبقه بندی شده از سال ۲0۲0 را منتشر 
کرد که در آن ادعاهايی علیه باراک اوباما و 
ديگر مقامات دولت او مطرح شده. او مدعی 
اســت که دولت وقت دموکرات ها، به ويژه 
شــخص اوباما، در يک »دسیسه خائنانه« 
نقش داشــته اند تا با اســتفاده از اطلاعات 

تحريف شده، تحقیقات درباره مداخله روسیه 
در انتخابات را پايه ريزی کرده و پیروزی ترامپ 

را زير سوال ببرند. اين ادعاها با واکنش تند بسیاری 
از چهره های سیاســی آمريکا مواجه شــد؛ ازجمله 
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی پیشین در دولت 
ترامپ که آنها را بی پايه و اســاس دانست و به شدت 

مورد نقد قرار داد.

   جان بولتون در نقش حامی اوباما؟!
بولتون که به دلیل ديدگاه های تند و سابقه همکاری 
با دولت جمهوری خواه شــناخته می شود، با فاصله 
گرفتن از تیم ترامپ، در جايگاه يکــی از منتقدان 
سرسخت او ظاهر شده و اين بار در نقش حامی اوباما 
ظاهر شده اســت. وی در مصاحبه ای با شبکه »نیوز 
نیشن« با صراحت اعلام کرد که اتهامات مطرح شده 
از سوی گابارد علیه اوباما »براساس اسناد و مدارکی 
موهوم و غیرقابل راســتی آزمايی« شکل گرفته اند. 
بولتون تاکید کرد که گابارد مســائل گوناگونی را به 
يکديگر ربط داده، بدون آنکه ارتباط معناداری میان 
آنها وجود داشته باشد. به گفته او، تحلیل دقیق اين 
گزارش ها به وضوح نشــان می دهد که هیچ مبنای 
جدی برای آغاز يک تحقیق کیفــری علیه اوباما يا 

مقامات وقت وجود ندارد.

   افشاگری یا کارزار سیاسی؟
بولتون با نگاهی منتقدانه به اهداف احتمالی گابارد 
از انتشار اين گزارش اشــاره کرد. او معتقد است که 

اين اقدامات بیشتر به منظور ايجاد هیاهوی سیاسی 
و شايد نجات جايگاه شــغلی گابارد انجام شده. اين 
در حالی است که گابارد تلاش دارد با ارائه تصويری 
افشــاگرانه از عملکرد دولت اوباما، خود را در جبهه 
حامیان »شفاف ســازی« و مقابله با »سیاسی کاری 
اطلاعات« قرار دهد. با اين حال، بولتون هشدار داده 
که بهره برداری سیاسی از اطلاعات طبقه بندی شده 
بدون پشــتوانه مســتند، می تواند بــه بی اعتباری 

نهادهای اطلاعاتی و سیاسی کشور دامن بزند.

   روسیه و سایه دائمی بر سیاست آمریکا
اتهام دخالت روســیه در انتخابات ۲016 موضوعی 
اســت که از همان زمان تاکنون ســايه سنگینی بر 
فضای سیاســی ايــالات متحده انداخته اســت. از 
گزارش های اطلاعاتی دولت اوباما و نهادهای مستقل 
گرفته تا تحقیقــات »رابرت مولــر« همگی تلاش 
کرده اند ابعاد نفوذ و تاثیر روسیه بر انتخابات آمريکا 
را روشــن کنند. حال، ادعاهای گابارد با زير ســوال 
بردن همین تحقیقات، عملا نه تنها به اوباما بلکه به 
کل جامعه اطلاعاتی آمريکا حملــه می برد. گابارد 
می گويد که ســازمان ســیا در تحلیل های خود به 

»اســتانداردهای تحلیلی« پايبند نبوده و اطلاعات 
»سیاسی شده« را دستمايه تصمیم گیری قرار داده 

است.

   هم زمانی مشکوک با پرونده اپستین
نکته جالب در واکنش ها به اين ادعا، تمرکز 
بسیاری از دموکرات ها ازجمله سخنگوی 
دفتر اوباما بر زمان بندی انتشــار گزارش 
است. آنها معتقدند که افشای اين اسناد، 
در واقع تلاشی برای انحراف افکار عمومی 
از موضوع جنجالی تر يعنی ارتباط احتمالی 
ترامپ با پرونده »جفری اپستین« بوده است. 
اپســتین، مجرم جنســی محکوم شده، پیش 
از آنکه بتواند در دادگاه پاســخگو باشد، در زندان 
جان خود را از دســت داد؛ موضوعی که به شايعات 
و تئوری های توطئه دامن زده اســت. دموکرات ها 
می گويند ايــن کارزار جديــد علیه اوبامــا، صرفا 
يک »حمله انحرافی« اســت تا نگاه رســانه ها را از 
موضوعاتی مانند اپستین و بحران های داخلی دولت 

فعلی ترامپ منحرف کند.

   بازگشت به گذشته یا نگاه به آینده؟
در نهايت، واکنش تند جان بولتون به تولسی گابارد 
نه تنها شکاف درون حزب جمهوری خواه را برجسته 
می کند، بلکه نشان می دهد بخشی از محافظه کاران 
آمريکايی، به رغم انتقاد از دولت دموکرات ها، حاضر 
به پذيرش تئوری های توطئه بی پشــتوانه نیستند. 
بولتون با هشــدار درباره سوء اســتفاده سیاســی 
از اطلاعات طبقه بندی شــده، از اصــول حقوقی و 

شفافیت در فرآيندهای تحقیقاتی دفاع می کند.
اين تقابل آشکار میان گابارد و بولتون در واقع نمادی 
از جدال عمیق تر میان جناح های مختلف در ساختار 
قدرت آمريکا بر سر تفسیر گذشــته، تعیین روايت 
غالب و شکل دهی به آينده سیاسی کشور است. در 
شــرايطی که انتخابات آينده در پیش است، به نظر 
می رســد چنین جدل هايی همچنان بــه ابزارهای 
اصلــی رقابت سیاســی در ايالات متحــده تبديل 

شده اند.

نگاهی به ادعای ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی

ملاقات پنهانی یا نمایش سیاسی
بازگشت دوباره اتهامات انتخاباتی از سوی مدیر اطلاعات ملی

سایه همیشگی یک پرونده بر سیاست آمریکا

افزایش انتقادهای 
جهانی از سیاست های 
اسرائیل، به ویژه پس 
از گزارش های مربوط 
به کشتار در محل های 
توزیع کمک های 
غذایی، نتانیاهو را در 
موقعیتی دشوار قرار 
داده است. بیانیه های 
مشترک، فشارهای 
پارلمانی در اروپا و 
ابتکار فرانسه برای 
به رسمیت شناختن 
فلسطین، نشانه هایی از 
انزوای فزاینده اسرائیل 
در صحنه بین المللی 
است

با توجه به فعل و 
انفعالات این روزها 
در عالم دیپلماسی، 
به نظر می رسد که 
بحران غزه در حال 
بازتعریف معادلات 
سیاسی خاورمیانه 
است. فشارهای جهانی 
به ویژه از سوی اروپا 
برای به رسمیت شناختن 
فلسطین و توقف 
فاجعه انسانی در غزه، 
نشان دهنده تغییری 
در رویکرد جامعه 
بین المللی است

حسین فاطمی  
             هفت صبح

وضعیت کنونی نوار غزه به یکی از پیچیده ترین بحران های انسانی و سیاسی 
تاریخ معاصر خاورمیانه بدل شده است. محاصره تحمیلی، عملیات نظامی 
گسترده اسرائیل و محدودیت های شدید در ارسال کمک های بشردوستانه، 

غزه را به آستانه فاجعه ای تمام عیار رسانده و همین بحران بی سابقه انسانی 
سبب شده تا شاهد پوست اندازی سیاســی و دیپلماتیک در قبال مسئله 
فلسطین و به خصوص نوار غزه باشیم. بیانیه های اخیر اعضای کنگره آمریکا، 
کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان و همچنین فشارهای داخلی 
در بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نشان دهنده تغییراتی 

در معادلات سیاسی منطقه است.

طرح های پیشنهادی اروپا، به ویژه 
تعهد انگلیس، فرانسه و آلمان به 
تدوین برنامه ای برای آینده غزه، 

می تواند نقطه شروعی برای فرایند 
 بازسازی غزه باشد اما بدون 

همکاری اسرائیل و حماس، تحقق 
 این هدف دشوار 

خواهد بود

کته
ن

کنفرانس آتی فرانسه و عربستان 
سعودی در سازمان ملل، فرصتی 
برای تثبیت راه حل دو کشوری و 
جلب حمایت گسترده تر جهانی 

خواهد بود. تصمیم فرانسه می تواند 
دیگر کشورهای اروپایی را نیز به 
سوی به رسمیت شناختن فلسطین 

سوق دهد

کته
ن
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     عکس روز

در معبد معروف »دهرماســتالا« در ایالت کارناتاکای 
هند، جایی کــه صدها هزار زائر ســالانه برای عبادت 
و رســتگاری گرد هــم می آیند، اکنون بــوی تعفن 
رازهایی کهنه به مشام می رسد؛ رازهایی که با اعتراف 
تکان دهنده  یک نظافتچی سابق به بیرون نشت کرده   و 
هند را در شوکی عمیق فرو برده اند. به گزارش الجزیره، 
در ســوم ژوئیه، مردی از طبقه دالیت، طبقه ای که در 
نظام کاســتی هند قرن ها مورد تبعیض و تحقیر قرار 
گرفته اند، با حضور در اداره پلیس، اعترافاتی کرد که 
همچون زنگ مرگ بر گوش نهادهای قضایی و مذهبی 
هند نواخته شــد. او در این اعترافــات گفت: »دیگر 
نمی توانم بار این خاطــرات را تحمل کنم… تهدیدم 
می کردند که اگر اجساد را دفن نکنم، کنار آن ها دفن 

خواهم شد.«

   روایت سیاه از کنار رودخانه
این مرد بین ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ در معبد 
دهرماســتالا مشــغول به کار بود. بــه گفته ی او، 
وظیفه اش نظافت محوطه هایی در نزدیکی رودخانه 
»نتراواتی« بوده؛ اما از جایی به بعد، چیزهایی دید 
که خواب شبانه را برای همیشه از چشمش ربود. او 
در شکایتنامه اش می نویسد: »جسدهای بسیاری را 
در کنار رودخانه می یافتم… بیشترشان زنان بودند؛ 
بی لباس، بــا آثار واضحی از تجاوز و خشــونت… 
حتی یک دختر نوجوان را که پیراهن مدرسه به تن 
داشــت، با آثار خفگی و تجاوز دیدم. به من دستور 
دادند که او را همراه کیف مدرســه اش دفن کنم.« 
به گفته او، مأموران معبد به جای اطلاع رســانی به 
پلیس، او را کتک می زدند و وادارش می کردند که 
اجساد را شــبانه در گودال هایی در همان اطراف 

دفن کند.

   اتاق هایی برای مرگ
در بخش دیگری از شکایتنامه آمده است که مردان فقیر 
و گرسنه ای که برای گدایی به محوطه معبد می آمدند، 
طعمه قتل های سیستماتیک می شــدند. این مرد در 
اعترافاتــش می گوید »آن ها را بــه اتاق هایی برده و به 
صندلی می بستند… سپس با حوله از پشت خفه شان 
می کردند… این قتل ها جلوی چشم من رخ می داد.« 
وی تأکید کرده که در مجموع، صدها جسد را دفن کرده 
و بســیاری از قربانیان، دختران نوجوان بوده اند. کارگر 
ســابق می گوید که پس از فرار از دهرماستالا در سال 
۲۰۱۴، سال ها در سکوت زندگی کرده، اما وقتی دختر 
خردسالی از خانواده اش توسط یکی از مرتبطان معبد 
مورد آزار جنســی قرار گرفت، دیگر نتوانست خاموش 
بماند. او اکنون نه تنها شــکایت کــرده، بلکه می گوید 
حاضر است مکان دفن اجساد را به مقامات نشان دهد تا 
برای قربانیان آیین های تدفین محترمانه ای برگزار شود.

   زخم هایی که تازه سر باز کرده اند
با علنی  شدن این شکایت، موج  عظیمی از خانواده ها 
که عزیزان شــان طی چند دهه گذشــته در منطقه 

دهرماســتالا مفقود یا به طرز مشــکوکی مرده اند، به 
راه افتاده و خواستار بازگشــایی پرونده ها شده اند. ۵ 
روز پیــش، دولت ایالت کارناتاکا یــک تیم تحقیقات 
ویژه )SIT( برای بررسی این پرونده تشکیل داد. اس. 
بالان، وکیل باســابقه و فعال حقوق بشر، با همراهی 
گروهــی از وکلا، این موضوع را به دفتر نخســت وزیر 
ایالت کشاند. او هشدار داده که »مداخله قضایی ممکن 
است  اما همه چیز به فشار افکار عمومی بستگی دارد.« 
پارشوانات جین، سخنگوی معبد دهرماستالا، با تأیید 
ثبت شکایت، گفته است که هیئت معبد »از تحقیقات 
منصفانه و شفاف حمایت می کند«، اما در عین حال از 
»شایعات و گمانه زنی های رسانه ای« انتقاد کرده است.

پرونده ای که اکنون به نمادی از شکســتن دیوارهای 
سکوت و کاستی های نظام عدالت در هند بدل شده، 
شاید تنها سطح ماجرا باشــد. با وجود اشاره بالان به 
بیــش از ۳۶۷ پرونده  مفقودی یا مرگ مشــکوک در 
دهرماستالا، هنوز مشــخص نیست چند گور دیگر در 
دل خاک، به انتظار کشف نشســته اند. در معبدی که 
قرار بود مأمن نیایش و آرامش باشد، اکنون سایه   شوم 

یک قربانگاه مخفی، آرامش را از دل ها ربوده است.

     
  کیوسک

چاینا دیلی چین، با انتشار عکسی از 
سخنرانی شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین، برای ۱۷ نفر از سفرای کشورهای 
خارجی از جمله سفیر ایران، از قول او 
نوشت که چین درهای کشورش را به 
روی جامعه ملل بازتر خواهد کرد.

فیگاروی فرانسه که به نوعی روزنامه 
راستگرایان شناخته می شود، تصمیم 

امانوئل مکرون برای به رسمیت شناختن 
فلسطین را قمار خطرناک ملی نامید که 
تنها مورد تحسین و استقبال چپگرایان 

قرار گرفته است. 

در حالی که بحران انســانی در نوار غــزه به نقطه ای 
بی سابقه رسیده، ارتش جنایتکار اسرائیل از برقراری 
آتش بس موقت ۱۰ ســاعته در بخش هایــی از این 
منطقه خبر داد تا امکان توزیع کمک های بشردوستانه 
فراهم شــود. با این حال، ســازمان ملل و نهادهای 
حقوق بشــری این اقدام را ناکافی و حتی »پوششی 
رســانه ای« برای پنهان کردن فاجعه انسانی در غزه 
توصیف کرده اند. ارتش اسرائیل اعلام کرد   از ساعت 

۱۰ صبح تا ۸ شب
 یکشــنبه ۲۷ ژوئیــه ۲۰۲۵، عملیــات نظامی در 
مناطق پرجمعیت دیرالبلــح و المواصی در نوار غزه 
متوقف خواهد شــد تــا کاروان های کمک رســانی 
بتوانند غذا و دارو توزیع کننــد. این آتش بس موقت  
که به گفته مقامات اســرائیلی پس از تماس تلفنی 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، با وزیر دفاع و خارجه 
و مقامات امنیتی اتخاذ شده، تنها بخش هایی از غزه 
را دربرمی گیــرد و عملیات نظامی در ســایر مناطق 
ادامه خواهد یافت. البته تصمیم آتش بس موقت هم 
با انتقادهایی در داخل دولت اســرائیل مواجه شده 
اســت. ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی، این اقدام 

را »اشتباه بزرگ« خواند و ادعا کرد که ورود کمک ها 
به غزه، جان نظامیان اسرائیلی را به خطر می اندازد. 

همزمــان، عملیــات پرتــاب هوایــی کمک های 
بشردوســتانه از شــامگاه شنبه از ســر گرفته شده 
اســت. این محموله ها شــامل هفت پالت آرد، شکر 
و غذاهای کنســروی است که توســط سازمان های 
بین المللی تأمین شده اند. ارتش اسرائیل مدعی است 
که مسیرهای امن برای تردد کاروان های سازمان ملل 
ایجاد کرده  اما زمان و مکان دقیق این گذرگاه ها اعلام 
نشده است. با این حال، فیلیپ لازارینی، کمیسر کل 
آژانس امداد و کاریابی ســازمان ملل برای آوارگان 
فلسطینی )آنروا(، این اقدامات را »شوی رسانه ای« 
خوانده و هشــدار داده که پرتاب های هوایی نه تنها 
گرســنگی را رفع نمی کنند، بلکه ممکن اســت به 
مرگ غیرنظامیان هم منجر شــوند. او تأکید کرد که 
این کمک ها در برابر نیازهای عظیم غزه ناچیز است 
و توزیع ناکارآمــد آنها به هرج ومــرج دامن می زند. 
بر اســاس گزارش های اخیر، از زمان آغاز جنگ در 
۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۹ هزار فلســطینی در غزه 
کشته شده اند و قحطی گسترده ای زندگی میلیون ها 

نفر را تهدید می کند. در ۴۸ ساعت گذشته، ۳۳ نفر، 
از جمله ۱۲ کودک، بر اثر سوءتغذیه جان باخته اند. 
دکتر محمد ابوســلمیه، مدیر بیمارســتان شفا، به 
بی بی سی گفت: »در ۷۲ ساعت گذشته، ۲۱ کودک 
به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه در غزه فوت کرده اند.«

آتش بس موقت و از سرگیری پرتاب های هوایی، در 
برابر ابعاد فاجعه انســانی در غزه، مانند قطره ای در 
برابر دریای نیازها به نظر می رسد. در حالی که جامعه 
جهانی خواستار آتش بس پایدار و افزایش کمک های 
بشردوستانه است، حملات مستمر و محدودیت های 
توزیع، امیدی برای بهبود سریع شرایط باقی نگذاشته 
است. غزه همچنان در محاصره گرسنگی و خشونت به 
سر می برد و صدای مردمش در میان هیاهوی جنگ و 
سیاست گم شده است. حتی با بسیج شدن و یک صدا 
شــدن ملت ها و دولت ها در تقبیح رژیم اســرائیل و 
عملکردش، حمایت های یکجانبه آمریکا از این رژیم 
جنایتکار سبب شده تا جامعه جهانی نتواند روزنه ای 
برای مردم مظلوم غزه بگشاید. از این رو، باید در ثبت 
این جنایت شوم در تاریخ، نام ایالات متحده آمریکا را 

کنار نام رژیم اسرائیل ثبت و ضبط کرد.

قطره ای در بیابان فاجعه  
 ارتش اسرائیل از آتش بس ۱۰ ساعته در بخش هایی از غزه برای توزیع کمک های بشردوستانه خبر داد  

اما سازمان ملل این اقدام را »شوی رسانه ای« خواند

چمدان های خالی، فروشگاه های خلوت
 گردشگران خارجی که روزگاری با چمدان های خالی به آمریکا می آمدند و با برندهای آمریکایی به خانه بازمی گشتند، 

حالا دیگر کمتر می آیند و کمتر می خرند و درآمد خرده فروشی ها را به خطر می اندازند

 در یکی از پرزائرترین معابد هند، کارگر سابق نظافتچی مدعی شده که صدها جنازه 
با نشانه های تجاوز و قتل را با تهدید و اجبار دفن کرده است

گورها‌در‌سکوت‌مرثیه‌می‌خوانند

برای بسیاری از گردشــگران خارجی، سفر به آمریکا 
بیش از آنکه تماشــای منظره از فراز امپایر اســتیت 
باشد یا ســلفی گرفتن با میکی ماوس، یک مأموریت 
خرید بود. اما حالا آمریکا دیگر آن بهشت خرید سابق 
نیست. بحران اقتصادی، تورم بالا، جنگ تجاری دولت 
ترامپ و افزایش هزینه ها باعث شــده اند تا هم شمار 
گردشگران خارجی کاهش یابد و هم سبک سفرشان 
عوض شــود. بر پایه داده های اداره تجارت بین الملل 
آمریکا، میزان هزینه کرد گردشگران از ابتدای سال تا 
پایان مه به طور تقریبی ثابت مانده و ورود گردشگرانی 
که با هواپیما ســفر می کنند، در ماه ژوئن نسبت به 
پارســال ۶.۶ درصد کاهش داشته است. فلوریس فن 
دایکوم، مدیر مؤسســه ســرمایه گذاری »لدن برگ 
تالمن«، خاطره ای گویاســت: »پیش تر گردشگران 
با چمدان خالی می آمدند، آنها را پــر می کردند و به 
خانه بازمی گشــتند اما حالا دیگر این عادت در حال 

تغییر است.«

   از اپل واچ تا یادگاری، همه چیز گران شده 
است

بتو ســوزا، راهنمای تور اهل برزیل کــه بیش از یک 
دهه در فلوریدا فعال اســت، می گوید مشــتریانش، 
اغلب برزیلی ها، هنوز هم برای دیدن مسابقاتی مثل 
فرمول وان به میامی می آیند  اما دیگر در خرج کردن 
محتاط شده اند و عطای خرید عطر یا کفش نایکی را به 
لقایش می بخشند. این تغییر رفتار محدود به آمریکای 
جنوبی نیســت. آنت فن در میر، گردشــگر ۶۴ ساله 
 )Macy’s(هلندی که به تازگی از فروشــگاه میسیز
در نیویــورک بیرون آمده، می گوید: »در مقایســه با 
اروپا، قیمت کالا در اینجا غیرقابل باور اســت. قیمت 
غذا و نوشیدنی خیلی بالاست. به نظرم ما در اروپا نصف 
این هزینه را می دهیم.« طبق داده های دولتی، قیمت 
هتل ها نسبت به پیش از همه گیری حدود ۱۰ درصد 
رشد داشــته و هزینه غذا خوردن در رستوران ها نیز 
حدود ۳۴ درصد بیشتر شده است. در چنین شرایطی، 

خرید دیگر اولویت اول نیست.

   وقتی ویــزا گران می شــود و تعرفه ها بالا 
می رود

بر پایه یک نظرســنجی، در سال گذشــته میلادی، 
خرید کردن محبوب ترین فعالیت تفریحی میان بیش 
از ۴۸ میلیون گردشگر خارجی بوده است؛ حتی بالاتر 

از بازدید از موزه ها و پارک های ملی. اما این روند نیز 
در معرض تهدید است. با اجرای لایحه مالیاتی عظیم 
ترامپ، هزینه دریافت ویزا افزایش قابل توجهی خواهد 
داشــت. افزون بر آن، رئیس جمهور آمریکا تهدید به 
اعمال تعرفه های جدید بر واردات از کشورهایی چون 
برزیل، مکزیــک و کره جنوبی کرده کــه می تواند به 
بایکوت های گسترده دامن بزند، همان طور که پیش تر 

در کانادا رخ داده است.

   فروشگاه ها نفس می کشند  اما عمیق نه
از مغازه هــای کوچک خانوادگی گرفتــه تا برندهای 
بزرگی چون میســیز، همه در حال لمس مســتقیم 
کاهش درآمد ناشــی از کاهش خرید گردشگران اند. 
مدیرعامل میســیز، تونــی اســپرینگ، تأیید کرده 
که افت فروش اخیرشــان با کاهش ورود خریداران 
خارجــی مرتبط بوده اســت. فروشــگاه هایی چون 
ببومینگدیلــز )Bloomingdale’s( و بلومرکوری 
)Bluemercury( هــم  کــه در مالکیت پیســیز 
هستند، در پیش بینی هایشــان روی تداوم این روند 
حســاب کرده اند. در همین حال، برخــی برندها به 
مصرف کننــدگان داخلی دل بســته اند. برای مثال، 
برِبرِی گفته   با وجود کندی رشد جهانی، فروش آنها، 
به لطف رشد مشتریان بومی در آمریکا فراتر از انتظار 

بوده است.

   سفر ارزان نیست
لوانا کروئر، دانشجوی ۲۴ ســاله از برازیلیا، پس از 
یک سفر دو هفته ای به اورلاندو و میامی در ماه مه، 
اعتراف می کند   خرید دیگر مثل گذشــته نیست: 
او می گوید: »در ســال ۲۰۱۸ وقتی دلار نصف حالا 
بود، کلی جنس خوب و ارزان خریدم. اما الان حتی 
کیف های برند کوچ )Coach( هم شده یک کالای 
لوکس.« با این حــال، لوانا همچنان حــدود هزار 
دلار در فروشگاه هایی چون راس و اوت لت ها خرج 
کرده تا دســت خالی برنگردد. ســلما آیدین، مدیر 
فروشگاه سوغاتی در نزدیکی راکفلر سنتر نیویورک، 
می گوید: »پارسال هر گردشگر شاید به طور میانگین 
حدود هزار دلار خرج می کرد  امــا الان خریدهای 

مشتری هایم به ۲۰۰ دلار رسیده است.«

   چمدان هایی که پر نمی شوند
آمریکا هنوز برای بسیاری مقصدی رویایی است  اما نه 
دیگر مثل قبل. تورم، نرخ ارز، سیاست های مهاجرتی 
و تعرفه ای، همگی باعث شده اند تا گردشگران جهان 
نگاهی دوباره به بودجه سفر خود بیندازند و اگر خرید 
جایی در آن نداشته باشــد، این یعنی میلیون ها دلار 
فروشِ از دست رفته برای اقتصاد مصرف محور ایالات 
متحده. چمدان ها هنوز هم به سفر می روند  اما شاید 
این بار، با جیب های پرتر و دست های خالی تر برگردند.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

نبرد کایوتی علیه اکمی به پرده سینما می رسد!
فیلم »کایوتی علیه اکمی« که زمانی در بایگانی استودیوی برادران وارنر خاک می خورد، سرانجام 
با تلاش استودیوی کچاپ اینترتینمنت به سینما می آید. این فیلم ۷۰ میلیون دلاری که حالا با 
قراردادی ۵۰ میلیون دلاری احیا شده، قرار است ۲۸ اوت ۲۰۲۶ اکران شود و ماجراهای خنده دار 
و هیجان انگیز »وایل ای. کایوتی« را به نمایش بگذارد. این فیلم که پیش تر برای کاهش مالیات 
کنار گذاشته شده بود، حالا با حضور ستارگانی چون »جان سینا«، »ویل فورتی« و »لانا کاندر« 
آماده فتح گیشه است. داســتان فیلم، ماجرای کایوتی را روایت می کند که پس از ناکامی های 
پی درپی در شکار »رودرانر« با محصولات معیوب شرکت اکمی، تصمیم می گیرد علیه این کمپانی 
شکایت کند. او وکیلی با بازی ویل فورتی استخدام می کند و در دادگاهی طنزآمیز مقابل رئیس 
سابق اکمی، با بازی جان سینا، قرار می گیرد. رابطه دوستانه ای که بین این دو شکل می گیرد، به 
جذابیت داستان می افزاید. کارگردانی این اثر بر عهده دیوید گرین است که از سال ۲۰۱۹ به پروژه 

پیوست و فیلمنامه آن را با همکاری سمی برچ، نامزد اسکار، نگاشته است. »کایوتی علیه اکمی« با داستانی پر از طنز و نوستالژی، آماده است تا طرفداران لونی تونز را در 
سال ۲۰۲۶ به وجد آورد. این فیلم نه تنها بازگشت کایوتی را جشن می گیرد، بلکه نشان دهنده قدرت استودیوهای مستقل در احیای آثار فراموش شده است.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مرگ زیاد الرحبانی، چهره برجسته موسیقی لبنان

مسابقه فوتبال بین تیم های اسپارتاک مسکو و بالتیکا

مسابقه فوتبال بین تیم های آ ث میلان و لیورپول

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های پالمیراس و گرمیو

مسابقه فوتبال بین تیم های وستهام و منچستریونایتد

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

روز
ره 

چه
 

   

دواین جانسون، معروف به راک، ستاره هالیوود و یکی از تأثیرگذارترین چهره های سینمایی و ورزشی جهان، با اظهاراتی صریح از مردم 
مظلوم غزه حمایت کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات اسرائیل در غزه را با »شرارت های هالیوودی« مقایسه کرد و گفت 

حتی در فیلم های سینمایی هم چنین اعمال  شرورانه ای را ندیده است و دولت اسرائیل و نخست وزیر آن، بنیامین نتانیاهو  را به دلیل جنایات 
علیه غیرنظامیان به شدت محکوم کرد. راک با اشاره به بحران انسانی در غزه، خواستار توجه جهانی به رنج فلسطینی ها شد و بر لزوم توقف 

خشونت ها تأکید کرد. حمایت راک، به عنوان چهره ای جهانی، بازتاب گسترده ای داشته و الهام بخش دیگر هنرمندان شده است. در این میان، 
زنجیره ای از حامیان فلسطین در دنیای هنر در حال شکل گیری است که صدای مظلومان را به گوش جهانیان می رسانند.
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همه چیز همه جا یک باره )2022( 
فیلمی پرهیاهو درباره دنیاهای موازی. میشــل يئو در نقش 
زنی خســته از زندگی، که در خیال خود نسخه های مختلفی 
از زندگی اش را تجربه می کند اما در هیچ کدام از اين دنیاهای 
موازی، چیزی شبیه يک داستان منســجم ديده نمی شود. 
صحنه ها پشت ســر هم می آيند بی آنکه انسجامی در روايت 
وجود داشته باشد. با اين حال، فیلم در اسکار غوغا کرد و هفت 
جايزه از جمله بهترين بازيگر مرد، زن و کارگردانی را برد. اما 
شايد در دنیايی ديگر، آکادمی در برابر جذابیت های ديوانه وار 

اين فیلم مقاومت کند.

خون به پا خواهد شد )2007(
دنیل دی لويیس و سیبیلش ســه ساعت در کالیفرنیای عصر 
طلايی پرسه می زنند، کشاورزان را می ترسانند و ثروت نفتی 
جمع می کنند. فیلمی ســنگین و پرطمطراق از پل توماس 
اندرسن، که بازی متديک دی لويیس مانند سیاه چاله ای تمام 

لذت سینمايی آن را می بلعد.

اوپنهایمر)2023(
داستان واقعی و جذاب رابرت اوپنهایمر، دانشمندی که عصر 
اتم را آغاز کرد و بلافاصله از آن پشیمان شد. این فیلم روایت 
این داستان واقعی است اما به یک بیوگرافی سنگین و پرادعا 
تبدیل شده. کریستوفر نولان استاد پیچش های داستانی است 
که کســی آن ها را نمی فهمد. فیلم به  جای عمق احساسی به 
جلوه های نمایشی متوسل شده است. از جمله بازسازی انفجار 
هسته ای که بیشتر شبیه صحنه ای حذف  شده از فیلم قدیمی 

Star Trek است.

لالا لند )2016( 
فیلمــی موزيــکال درباره 
عشق و رويا در لس آنجلس 
کــه بــا رنگ های شــاد و 
موســیقی نوستالژيک، دل 
آکادمــی را برد؛ امــا فیلم 
چیزی جز داستانی سطحی 
با شــیمی نه  چندان قوی 

میان بازيگران اصلی نیست. اين فیلم بیشتر يک ادای احترام 
سبک  وزن به هالیوود قديم است تا يک اثر ماندگار.

آواتار )2009(
جیمز کامرون به  جای ادامه مســیر آثار علمی - تخیلی تامل  
برانگیزش، به دنیای آبی پاندورا رفت و نسخه ای پرزرق  و برق 
از »با گرگ ها می رقصد« را ســاخت. آيا واقعا کیت وينسلت 
می داند که در اين فیلم بازی کرده؟ بازی سم ورتینگتون نیز 

در هر دو قسمت »دو  بعدی« است.

محافظان کهکشان )2014(
فیلمی پر از شــوخی های بی وقفه، ارجاعات موسیقایی دهه 
هفتادی و شــخصیت هایی که فرصت نفس کشیدن ندارند. 
جیمز گان بیش از حد بر »با نمک بودن« تاکید کرده و نتیجه، 

فیلمی شلوغ و سطحی از کار درآمده است. 

گلادیاتور )2000(
راسل کرو در نقش سربازی 
زندانی که بــه قهرمان بدل 
می شــود، در داســتانی 
کلیشــه ای ظاهر می شود. 
ريدلی اسکات در اين فیلم، 
برخــلاف آثار درخشــان 
قبلی اش مانند »بیگانه« و 

»بلید رانر«، صرفا کارگردانی وظیفه شناس بوده است.

جایی برای پیرمردها نیست )2007(
با وجــود دو صحنه  به  ياد 
ماندنی، پرتاب سکه توسط 
آنتون چیگور و مونولوگ 
پايانــی تامی لــی جونز؛ 
بقیه فیلم يک نوآر درجه 
دو اســت. حذف ناگهانی 

شــخصیت جاش برولین نیز يکــی از ضدحال ترين لحظات 
فیلم است.

حرام زاده های لعنتی )2009(
لحــن  بــا  نتینــو  تارا
خودشیفته و شوخ طبعی 
خاص خود، جنگ جهانی 
دوم را بــه يــک نمايش 
پرزرق  و برق تبديل کرده 
اســت. با وجود بازی های 

درخشان کريستف والتس و مايکل فاســبندر، لحن فیلم با 
موضوعش ناسازگار است و نتیجه، اثری نامتوازن شده است.

دانکرک )2017(

دومین حضور نولان در اين فهرســت! فیلمــی درباره تخلیه 
نیروهای متفقیــن از دانکرک که به  جای بازســازی عظمت 
تاريخی، آن را به يک عصر دلگیر در ساحل فرانسه تقلیل داده 
است. انتخاب بازيگرانی مانند هری استايلز نیز بیشتر شبیه 
مدل هايی است که در تعطیلات به ســر می برند تا سربازانی 

درگیر مرگ و زندگی.

هری پاتر و زندانی آزکابان )2004( 
سومین قسمت از مجموعه  
هــری پاتر، بــا کارگردانی 
آلفونسو کوارون، به  عنوان 
نســخه ای »هنری تــر« از 
دنیای هاگوارتز معرفی شد. 
گرچه اين فیلم بیش از حد 
جدی گرفته شــد. با وجود 

فضای تاريک تر و سبک بصری متفاوت، فیلم از نظر داستانی 
چیزی فراتر از يک قسمت میانی نیست و تحسین های افراطی 
نسبت به آن بیشتر ناشــی از تغییر لحن ظاهری آن است تا 

کیفیت واقعی.

شکل آب )2017(
فیلمــی عاشــقانه میان 
يــک زن لال و موجودی 
دوزيســت که با دريافت 
جايزه  اسکار بهترين فیلم، 
بســیاری را شــگفت زده 
کــرد. اين اثــر »قصه ای 

ساده انگارانه با نمادپردازی سطحی« است که بیشتر به خاطر 
ظاهر متفاوتش مورد توجه قرار گرفته تا محتوای عمیق. فیلم 
بیشتر يک فانتزی سبک و گذراست تا يک داستان عاشقانه  

ماندگار.

آرتیست )2011(
فیلمی صامت و سیاه  و سفید 
کــه ادای دينی بــه دوران 
طلايی هالیوود است اما يک 
»نوستالژی نمايی سطحی« 
از کار درآمده که بیشــتر به 
 خاطر فرم متفاوتش تحسین 

شــد تا محتوای واقعی. اين فیلم خیلی زود از حافظه  جمعی 
محو شد و نشان داد که تحســین هايش بیشتر از جنس مد 

زودگذر بود.

شبکه اجتماعی )2010( 
اين فیلم بــا فیلمنامه  آرون 
سورکین و کارگردانی ديويد 
فینچر داســتان شکل گیری 
فیســبوک و شخصیت مارک 
زاکربرگ را روايت می کند. با 

اين همه فیلم، زاکربرگ را به  گونه ای پیچیده و جذاب نشان 
می دهد که با واقعیــت فاصله دارد. فیلم بیــش از حد مورد 
ســتايش قرار گرفت و تصويری اغراق شــده از يک میلیاردر 

منزوی ارائه داد.

از گور برخاسته )2015( 
ایــن فیلم به  خاطــر صحنه های 

خشــن و بــازی فیزیکــی 
طاقت فرســای لئوناردو 

دی کاپریو تحســین 
شد اما داستانی 
کــــــش دار و 
کم محتــوا دارد 

که بیشــتر از 
آن چــه باید، 
جــدی گرفته 

شد. فیلــم بیشتر 
یــک نمایـــش 
بصری اســت تا 
روایــــت  یک 

درگیرکنند. 

تحسین شده های لعنتی
فهرستی از فیلم هایی که در ۲۵ سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتند 

آماده باشید که یا حسابی 
عصبانی شوید یا خوشحال، 
چون بالاخره کســی پیدا 
شده که با نظر شما موافق است.  در این جا قرار است 
فهرستی از 15 فیلمی را معرفی کنیم که در 25 سال 
گذشته به  طرزی غیرقابل  توجیه و بیش از حد تحسین 
شــده اند. فیلم هایی که شــاید عده ای آن چنان که 
دیگران دوست شــان می دارند، مورد تحسین بقیه 
نیستند. فیلم هایی که شاید شما را شگفت زده کنند 
یا حتی بخواهید کل لیست را نپذیرید و آن را نادیده 
بگیرید. نفس عمیق بکشید و به 15 فیلم زیر نگاه کنید.
   اد پاور، ایندیپندنت

اردوان وزیری  
             مترجم

مرگ طبیعت
 و بقای انسان

نویسنده: اریک بارنز
 ترجمه: پریسا سلیمان زاده/ نشر جمهوری

رمان آمریکایی »شــهری کــه روزگاری در آن زندگی 
می کردیم« ، هرچنــد به طور مســتقیم درباره جنگ 
نیســت، اما راوی نبرد انســان ها برای بقا در شرایطی 
مشابه با روزگار جنگ است. نویسنده با ترسیم فضایی 
دیســتوپیایی در آینده دور زمین، شرح حال مردمانی 
را می گوید که در شــهری ویران شده، می کوشند به هر 

قیمت زنده بمانند و زندگی کنند. 

 روایت: خطه شمالی و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
در این شهر که با نام »خطه شمالی« شناخته می شود، 
مرد نویســنده و روزنامه نگاری، خود را موظف می داند 
امنیت معدود افرادی را که در شــهر مانده اند در قبال 
ورود و صدمات مــردم خطه جنوبی تامیــن کند؛ اما 
ساکنان جنوب نیز از هجوم توفان های شدید و سیل های 
غیرمنتظره، در امان نیســتند و با از دســت دادن خانه  
و زندگی شــان، می خواهند به هر قیمتی ساکن خطه 
شمالی بشوند. جالب این که اهالی خطه شمالی را فقط 
توفان و ســیل و دیگر بلایای طبیعی تهدید نمی کند، 
بلکه آن ها مــدام در معرض خطر هجــوم گروه هایی از 
اراذل و اوباش هستند که زندگی بی دغدغه آنها را مختل 

می کنند.
راوی داستان، درحالی از سرنوشت شهری که روزگاری 
در آن زندگی می کردند می گوید که از سوی دیگر، در 
تنهایی و انزوایی خودخواســته با گذشته ای تلخ در پی 
مرگ همسر و فرزندانش درگیر است. این رمان، تصویری 
تلخ و ترسناک از فروپاشــی تدریجی یک جامعه، نه با 
صدای انفجارهای جنگ یا انقلاب، بلکه با سکوت و تکرار 

این پرسش است که »آیا هنوز می شود زندگی کرد؟!«

درباره نویسنده: از خبرنگاری تا تغییرات اقلیمی 
اریک بارنز، نویسنده و ناشر آمریکایی، پیش تر 
به عنوان خبرنگار و دبیر در کنتیکت و نیویورک 
فعالیت داشــت و پیــش از آن در آلاســکا کار 
می کرد. او نویســنده  رمان های »بــالای اتر«، 
»شــهری که زمانی در آن زندگی می کردیم«، 
»درخشش« و »چیزی زیبا، چیزی دل نشین« 
است. بارنز، نویسنده  داستان های کوتاه متعددی 
در نشریات نیز بوده است. رمان »شهری که...« 
باعث شــد آثار بارنــز به عنوان مشــارکتی در 
گفت وگوی ملی پیرامون تغییرات اقلیمی مورد 
توجه قرار بگیرد.  این رمان در تابستان ۲۰۲۰، 
یکی از صد کتاب پرفروش کیندل در آمازون بود. 
داســتان کوتاه »چیزی زیبا، چیزی دل نشین« 
نیز برای انتشار در مجموعه  بهترین داستان های 

مرموز آمریکایی )۲۰۱۱( انتخاب شد.

 بارنز از ســال ۲۰۱۰ تاکنون مجــری برنامه ی 
 Behind the Headlines خبری هفتگی
در تلویزیــون عمومی محلــی WKNO بوده 
که به پوشــش اخبــار محلــی در زمینه های 
سیاست،کسب وکار و مسائل عمومی می پردازد. 
بارنز در آثــار خود معمولا به فروپاشــی های 
درونی تمــدن، بحران های محیط زیســتی و 
روابط انسانی در جهانی رو به زوال می پردازد 
و غالب داســتان های او، بازتاب اضطراب های 
پنهان دنیای مدرن اســت. او مینی مالیستی، 
متفکرانــه و بی اغــراق می نویســد و ترجیح 
می دهد به جای خلــق قهرمانان بزرگ، راوی 
زندگی انسان های معمولی باشــد که در هر 
شــرایطی، می کوشــند فقط باقی  بمانند، نه 

پیروز بشوند.

برشی از کتاب
از درِ جلــو وارد خانــه ویلایی 
می شوم. امشــب در دل تاریکی 
راه درازی آمــده ام و نمی دانــم 
دقیقا کجا هستم. چند مایل از ساختمان خودم 
دورتر. مثل همیشه چراغ قوه و قطب نما به همراه 
دارم امــا معمولا ازشــان اســتفاده نمی کنم. 
نمی دانم کدام محله ها و کدام خانه ها برق دارند، 
از این رو وارد هر اتاقی که می شوم، بی هوا و طبق 
عــادت، کلید بــرق را می زنم. گاهــی فقط در 
بخش هایی از هر خانه برق هست. زوال این شهر 
اتاق به اتاق و دیوار به دیوار پیش می رود. این طور 
که معلوم است شهر ذره ذره به خاموشی خواهد 
گرایید. این خانه را بــه همان حالتی که زندگی 
می کرده اند رها کرده اند، ظرف ها داخل کابینت 
و مجله ها روی میز جلوِ مبل. البته درها به زور باز 

می شوند و همه جا را غبار گرفته است. زیر پرتوِ 
نوری که از تیر چراغ بــرق می تابد، لایه ضخیم 
غبار را می بینم. احتمــالاً این جا بوی کهنگی و 
رطوبت می دهد اما مطمئن نیســتم. این روزها 
بوی کهنگی از همه چیز به مشــام می رسد. از 
بالای پلکان عمودی نوری می تابد. نوری سفید و 
ســرد از تیــر چراغ بــرق. روی دیــوار پلکان، 
قاب عکس زده اند. عکس های خانوادگی و بچه ها 
که در زمان های مختلف گرفته شده اند. به سرم 
می زند عکس های کج شــده را صاف کنم. چند 
تای شان را درست می کنم اما بعد، از دست زدن 
به آن ها منصرف می شوم. نور از پنجره  کوچکی 
در بالای پلکان به داخل می تابد. پله های چوبی 

 زیر پایم چنان جیرجیــر می کنند که انگار
 هر آن تخته هایش خواهند شکست.

نقد و تحسین
هشداردهند تغییرات اقلیمی

رمان »شهری...« سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۳ از صد عنوان پرفروش کیندل دست یافت. این کتاب از سوی رسانه ها و 
منتقدان برجسته دنیا، به عنوان اثری تاثیرگذار در گفت وگوهای مربوط به تغییرات اقلیمی و مواجهه انسان با 
بحران های زیست محیطی مطرح شده و منتقدانی مثل »امیلی سنت جان مندل« آن را »نادر، احساسی و کاملا 

انسان دوستانه« و برخی دیگر »هشداردهنده، رمزگونه و زیبا« توصیف کرده اند.

چشم انداز
 دنیای عاری از انسانیت

این رمان ما را به دنیایی عاری از انسانیت می برد. جایی که در آن جنگ، تخریب و مسائل اجتماعی رنگ می بازند 
و انسان برای بقا برابر شرایط زیســتی و محیطی با چالش مواجه می شود. اریک بارنز، با ارائه توصیفاتی دقیق 

از جغرافیای شهر و آب وهوا، تلاش می کند دنیای امروز و چالش هایش را از منظر زیست محیطی نشان بدهد. 

داستان
 مهارت تصویر مرگ طبیعت

با وجودی که داستان ریتم کُندی دارد، از هیجان خاصی برخوردار است و نویسنده بیشتر به توصیف های علمی 
و جغرافیایی پرداخته، اما با فضاسازی های فوق العاده و تجسم بخشی های دیداری در کتابش، ماهرانه استفاده 
از محیط را به ابزاری برای کشف بحران های انسانی و دغدغه های فردی تبدیل می کند. درواقع این جا انسانی که 
پیش از این، خودش مرگ طبیعت را رقم زده، برابر طبیعت قرار نمی گیرد، بلکه در معرکه ای درونی با ترس ها، 

آرزوها و میل خود برای بقا روبه رو می شود. 

احمدرضا حجارزاده  
             هفت صبح
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  حوادث

مرد بدهکاری که در جریان تلاش بــرای فرار از مقابل 
چشمان وکیل شاکی و همسر او، موجب مرگ این وکیل 
جوان شده بود، سرانجام شناسایی و دستگیر شد. این در 
حالی است که وی در اظهارات اولیه خود مدعی شده از 

وقوع جنایت و مرگ وکیل، بی اطلاع بوده است.
ماجرا به روز سیزدهم تیرماه امسال بازمی گردد؛ روزی 
که خبر مرگ مشــکوک یک وکیل جــوان در یکی از 
خیابان های غــرب تهران بــه بازپرس جنایی، ســالار 
صنعتگر، اعلام شــد. با دریافت این گــزارش، تیمی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه 
قتل، در محل حادثه حاضر شدند. در بررسی های اولیه، 
آن ها با پیکر بی جان مرد جوانی مواجه شدند که در چند 
قدمی او، همسرش نیز به شدت مجروح و نیمه جان روی 

زمین افتاده بود.
با دستور مقام قضایی، زن مجروح بلافاصله توسط عوامل 
اورژانس به بیمارستان منتقل شــد و تحت درمان قرار 
گرفت. پس از چند روز و در شرایطی که حال عمومی اش 
به ثبات نســبی رســیده بود، در گفت وگو با کارآگاهان 
پرده از راز این جنایت برداشت. زن جوان اظهار داشت: 
»همسرم وکیل پایه یک دادگستری بود. مدتی پیش از 
این حادثه، او به صورت واسطه با مردی وارد همکاری شد 
که در منطقه چهاردانگه، مالک یک کارگاه مبل سازی و 
صندلی بود. این مرد بابت سفارش کار، مبلغی معادل ۷ 

میلیارد تومان از همسرم دریافت کرده بود.«
او در ادامه گفت: »مدتی بعــد از دریافت پول، این مرد 
ناپدید شــد. کارگاهش را تعطیل کرده و هیچ اثری از او 
باقی نمانده بود. ما تمام این مدت به دنبال یافتن ردی از 
او بودیم. حتی چندین بار به درِ منزلش رفتیم تا شاید با 

دیدن او، بتوانیم پیگیر مطالبات شویم.«
زن جوان درباره روز حادثه چنین توضیح داد: »آن روز نیز 
مثل روزهای قبل، همراه همسرم به مقابل منزل او رفتیم 
و مدتی در خودرو منتظر ماندیم. ناگهان متوجه شدیم 

که متهم با خودروی ام وی ام خود به محل بازگشته و قصد 
ورود به خانه را دارد. بلافاصله از خودرو پیاده شدیم؛ من 
جلوی خودرو ایستادم و همسرم به سمت عقب آن رفت 
تا مانع حرکتش شود. اما او بدون توجه به حضور ما، ابتدا 
من را با ماشین زیر گرفت و پس از آن دنده عقب گرفت و 
همسرم را زیر گرفت. سپس با سرعت از محل گریخت.«

با توجه به اظهارات شاکی و اطلاعات میدانی، تحقیقات 
گسترده برای شناسایی و بازداشت متهم فراری آغاز شد. 
سرانجام پس از گذشت ۲۲ روز از وقوع جنایت، متهم در 
حالی که قصد ورود به منزل مادرش را داشت، شناسایی و 
توسط ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت دستگیر 
شــد. مرد جوان در بازجویی های اولیه بــا رد اتهام قتل 
عمد، مدعی شــد: »به دلیل مشــکلات مالی نتوانستم 
ســفارش هایی که گرفته بودم را انجام دهم. مبلغی که 
بابت پیش پرداخت از مشــتریان دریافــت کرده بودم را 
خرج کرده و کارگاه را تعطیل کردم. تصمیم داشــتم با 
کمک یک وکیل، مشکلاتم را حل کنم. دو ماهی بود که 
تلفن مشتری ها را پاسخ نمی دادم و از همه جا قطع ارتباط 
کرده بودم.« وی ادامه داد: »روز حادثه از آرایشگاه به خانه 
برگشتم تا همراه همسرم و مادرزنم به ملاقات یکی از وکلا 
برویم. همسرم رانندگی می کرد که ناگهان وکیل شاکی 
و همسرش سر رسیدند. همسرم وحشت زده شد، کنترل 
خودرو را از دست داد و آن ها را زیر گرفت. ما از ترس فرار 
کردیم و اصلا نمی دانســتیم که وکیل کشته شده است. 
چند روزی را در شمال کشور مخفی بودم و پس از آن به 
تهران بازگشتم، که در نهایت دستگیر شدم.« با وجود این 
ادعاها، بررسی تصاویر دوربین های مداربسته اطراف محل 
حادثه و همچنین شهادت زن شاکی، ادعای متهم مبنی 
بر اینکه همسرش پشت فرمان بوده را رد می کند. تصاویر 
به وضوح نشان می دهند که خود متهم راننده خودرو بوده 
و اقدام به زیر گرفتن شاکیان کرده است. در حال حاضر، 
با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، 
متهم به صورت موقت در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 
قرار دارد و تحقیقات درخصوص ابعاد مختلف این پرونده 

جنایی ادامه دارد.

متهم به قتل آقای وکیل مدعی است از ماجرا بی خبر بوده

قتل آقای وکیل در تعقیب بدهکار ۷ میلیاردی

تجارت سیاه زیر نقاب زیبایی
چگونه بازار لوازم آرایشی ایران، سلامت زنان را قربانی سودجویی می کند

از محصولات تقلبی قاچاق تا بیماری های پوستی، رویای زیبایی به کابوس تبدیل می شود

روایتی از هنر دستانی که زخمی شدند اما بیمه نه!

شاید دختری، روزی، فرشی ببافد
گروه اجتماعی| پرســیدم چرا زمینه بیشــتر 
فرش های دستباف ایرانی، ســرخ است؟ لبخند 
محوی زد و گفت: »بــرای اینکه خون تویش پیدا 
نشود«. گیج شدم. مکث نکرده، پرسیدم: »خون؟ 
یعنی چی؟«. گفت: »قلاب قالیبافی را دیده ای؟ تیز 
است، نوکش مثل قلاب ماهی گیری می ماند. حالا 
تصور کن دختری نوجوان، ســاعت های طولانی 
پشت دار نشسته و با ســرعت بالا گره می زند. اگر 
فقط یک لحظه، فقط کسری از ثانیه انگشتش عقب 
بماند، قلاب پوست را می شکافد. خون از انگشت 
می ریزد روی تار و پود. اگر رنگ زمینه روشن باشد، 
جای خون می ماند روی فرش. برای همین از همان 
قدیم، قالی ها را لاکــی می بافتند. رنگی که خون 
را قورت می دهد...«. مکثی کــرد و بعد آرام ادامه 
داد: »بافت فرش، برای بعضی ها هنر اســت؛ برای 

ما زخم«.
هنر قالیبافی، برای مردمان دنیا تصویری ســت از 
طرح و نقش و رنگ اما برای دختران و زنان حاشیه  
فلات ایران، برای آنها که از پنج ســالگی پشت دار 

نشسته اند، بیشتر به درد می ماند تا زیبایی.
صبح تا غروب، روی قالی قوز کردند تا باری از دوش 
پدران بیکارشــان بردارند، تا نانی باشد؛ نانی که 
هنوز حتی با یک عمــر قالیبافی، کافی نبود برای 
نشستن روی همان فرشی که بافته اند. یکی شان 
گفت: »هیچ وقت حتی یک  ساعت روی فرشی که 

بافتم، ننشستم«.

   سکانس اول: بیمه ای که بود و نماند
اما فراتر از زخم های قلاب، بی عدالتی بزرگ تری 
هم هست؛ بیمه ای که بود و نیست شد. قانونی که 
قرار بود در سال ۱۳۸۸، شاغلان صنایع دستی را 
تحت حمایت اجتماعی قرار دهد، پس از سال ها، 
بیشتر شبیه یک فریب اســت. همان بیمه ای که 
هزاران زن سرپرســت خانوار و کارگر فرشباف از 
آن استقبال کردند، فقط چند سال دوام آورد. آنها 
ماهانه ۶۰هزار تومان می پرداختند اما دولت سهم 

خودش را نداد و تامین اجتماعی، بدون مکافات، 
بیمه ۱۵۰هــزار نفر را برید. بی هیــچ توضیحی، 

بی هیچ جبرانی.
در طول سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، پوشش بیمه ای 
رشد کرد اما از سال ۱۳۹۳ ورق برگشت. هر سال 
به طور متوسط، بیش از ۳۰هزار نفر از بیمه حذف 
شدند تا جایی که امروز فقط ۱۹۶هزار نفر از حدود 
دو میلیون هنرمند صنایع دســتی کشــور، بیمه 

دارند. یعنی فقط ۱۰درصد!
این فاجعه نه به خاطر کاهش جمعیت یا بی نیازی 
مردم که به خاطر چیزهایی اســت مثل »افزایش 
نظــارت تامیــن اجتماعی« یــا »ناتوانــی مالی 
بیمه پرداز«. واقعیت این اســت که بســیاری از 
آنها به خاطر ناتوانــی در پرداخت حق بیمه حذف 

شده اند. بیش از ۴۵هزار نفر، تنها به دلیل فقر.
در مجلس هم یک بار صدای مســئله درآمد: نهم 
تیر ۱۴۰۰، نماینــدگان از پاســخ های »محمد 
شــریعتمداری« وزیر وقت کار، دربــاره تضییع 
حقوق قالیبافان قانع نشدند. به او کارت زرد دادند 

اما بیمه، همچنان بریده باقی ماند.
قالیبافی فقط هنر نیســت، فقط صنعت نیست؛ 
فرهنگی است ریشه دار که اگر زنده بماند، می تواند 
حتی اقتصاد را زنــده کند. ایران بــا همین هنر، 
می توانســت روزی یکی از قطب هــای صادرات 

غیرنفتی باشد.
هنوز هم پتانسیل دارد. آمارهای رسمی می گویند 
صادرات صنایع دســتی ایران در سال گذشته به 
حدود ۲۰۵ میلیون دلار رسیده، تازه اگر صادرات 
همراه مسافر را حساب کنیم، به ۴۰۰ میلیون یورو 
نزدیک می شود. هدف گذاری ها می گوید می توان 

به یک میلیارد دلار رسید.

   سکانس دوم: فرش را بافتند، هیچ وقت 
رویش ننشستند

اما هیچ کالایی، اگر پدیدآورنده اش در فقر مطلق 
باشــد، قابل رقابت نیست. فرشــی که با خون و 

زخم و فقر بافته شــده، چطور باید به برند جهانی 
تبدیل شــود؟ وقتی بافنده، بیمه نــدارد، وقتی 
دخترک ۱۴ ســاله ای که طــرح گل را می بافد، 
 حتــی نمی دانــد اگر دســتش قطع شــود، چه 

خواهد شد؟
باز از یکی پرســیدم: »چه اشــکالی دارد که این 
زنان خودشــان از فرش هایی که بافته اند استفاده 
کنند؟« لبخند تلخی زد و گفــت: »آنها برای نان 

فرش می بافند، نه برای نشستن بر آن«.
وضعیت در کشــورهای دیگر، فــرق دارد. مثلًا 
ازبکســتان. سال هاســت با حمایت های دولتی 
واقعی، کالج های فنی و حرفه ای برای هنرمندان 
ساخته اند، بیمه شــان کرده اند و صادراتشان را 
تقویت کرده انــد. با همکاری یونســکو، رعایت 
استانداردهای جهانی و برگزاری جشنواره های 
بین المللی، برایشان برند ساختند. حالا تاشکند 
شــده یکــی از قطب هــای صنایع دســتی در 
آســیای میانه. آنها هنرمند را جــدی گرفتند، 

چون فهمیدند صنایع دستی، فقط کالا نیست، 
سرمایه است.

   ســکانس آخر: بیمه نشده، حذف شده، 
فراموش شده

در ایران اما هنوز روایت قالیباف، روایتی اســت از 
غم. پرسیدم تاریخ فرش ایرانی را خوانده ای؟ گفت: 
»خلاصه اش این اســت: دختــران بافتند، پدران 
فروختند، پسران خرج کردند. هیچ کس نپرسید 

که چه کسی پشت دار، خون داد«.
حالا، در نبــود بیمه، در غیاب بــازار، در هیاهوی 
اقتصاد دیجیتال و نفت و فولاد، فرش ایرانی آرام آرام 
از صحنه می رود. نه با سروصدا که با خاموشی آرام 

کارگاه هایی که یکی یکی تعطیل می شوند.
اما اگر دوباره دیده شــود، اگر همان بیمه ساده به 
درستی اجرا شود، شــاید هنوز هم امیدی باشد. 
شاید دختری، روزی، فرشی ببافد که خودش روی 

آن بنشیند؛ شاید...

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

قیمت کرم پودر 
ترکیه ای، چینی و حتی 
ایرانی از 150هزار تومان 
تا 550هزار تومان، رژلب 
از 100هزار تومان تا یک 
میلیون تومان، خط 
چشم از 100هزار تومان 
تا 200هزار تومان و ریمل 
از 150هزار تومان تا 
350هزار تومان است.
قیمت ضدآفتاب از 
85هزار تومان تا یک 
میلیون و 500هزار تومان 
است. البته قیمت بالای 
این محصول به دلیل 
افزایش قیمت دلار است 
 نه اینکه کیفیت 
کالا بالا باشد.

مینا هرمزی  
             هفت صبح

»چند قلم لــوازم آرایش مارک.... گرفته ام؛ شــده ۲۷ 
میلیون اما اشکال نداره... حداقل خیالم راحته که تقلبی 
نیستن  و پوستم رو خراب نمی کنن« اینها را زنی حدود 
۴۰ ساله به دوستش می گوید؛ گرچه دوستش چندان 
با وی موافق نیست. دوســتش که تقریباً همسن و سال 
اوســت، رژ لبی از کیفش بیرون مــی آورد و می گوید: 
»فکر کردی همه اونا اصلن؟ نه بابا... خواهر شوهرم  مثل 
تو می رفت با قیمت های نجومی، لــوازم آرایش مارک 
می خرید اما یک دفعــه مریضی پوســتی گرفت و کلًا 
چهره اش عوض شد«. رژ لب را نشان دوستش می دهد 
و ادامه می دهد: »من اکثراً لوازم آرایشی ایرانی می خرم. 
البته قیمت اونا هم کم نیست ولی بازم خیلی پایین تر از 

خارجی هاست«.
مشــابه این گفت وگو را بیــن بانوان زیاد می شــنوید. 
گفت وگو و اظهارنظرهایــی از نرخ های عجیب و غریب 
لوازم آرایشی خارجی که تازه بسیاری از آنها هم تقلبی 

هستند و تبعات ناشی از مصرف آنها فراوان.

   علاقه شدید ایرانی ها به لوازم آرایش
ایران جزو کشورهایی  است که مردم آن علاقه زیادی به 
لوازم آرایش دارند و میانگین سنی مصرف کنندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی در ایران به طور نگران کننده ای رو به 
کاهش است، طوری که سن استفاده از این مواد آرایشی 
به پایین تر از ۱۴ سال و حتی دوران نوجوانی و کودکی 
هم رسیده است. زماني بزرگترهای خانواده لوازم آرایش 
مي خریدند و اعضاي دیگري که سن پاییني داشتند، به 
صورت پنهاني و مخفیانه از این لوازم استفاده مي کردند 
اما امروزه بچه ها خودشان براي خرید لوازم آرایش اقدام 
مي کنند و در این زمینه سنت شکني شده که این روند 
می تواند خطرات جدی برای ســلامت جسمی و روانی 

نسل جوان ایرانی به همراه داشته باشد.

   مقصدی چرب برای سودجویی
بازار لوازم آرایشــی در ایران با چالش هــای متعددی 
ازجمله گسترش محصولات تقلبی و قاچاق، وابستگی 
به واردات مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم ها مواجه 
است. این مشکلات ســلامت مصرف کنندگان را تهدید 
می کند و به صنعت لوازم آرایشی کشور آسیب می زند. 
آمارهای رسمی نشــان می دهد که بخش قابل توجهی 
از لوازم آرایشــی موجود در بازار ایران به صورت قاچاق 
وارد می شــوند که اغلب کیفیت پایینی دارند و ممکن 
است حاوی مواد شــیمیایی خطرناک باشند. برخی از 
کارشناســان می گویند   بیش از ۸۰درصد محصولات 
آرایشــی و بهداشــتی در بازار ایران، غیربهداشــتی و 
غیراستاندارد هستند. از آنجا که ایران پس از عربستان، 
بیشترین مصرف لوازم آرایشی را در غرب آسیا دارد، از 
این رو ایران مقصدی برای سودجویان است تا محصولات 
تقلبی و قاچاق را وارد بازار کنند که کار را برای خریداران 

سخت تر کرده است.

   زدوبندی منفعت طلبانه
بســیاری از مصرف کننــدگان، بــدون اینکــه بدانند 

از محصولات بی کیفیــت و حتی خطرناک اســتفاده 
می کنند. به گفته برخی از کارشناسان، لوازم آرایشی و 
بهداشتی جزو لوازم سلامت محور محسوب می شوند و 
مسئولیت آن با وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست 
اما واقعیت این است که این سازمان تقریباً هیچ نظارتی 
بر فروشــگاه های عرضه لوازم آرایشــی ندارد و فقط بر 
داروخانه ها کــه محصولات ایرانــی را توزیع می کنند، 
نظارت دارد. به همین علت محصولات قاچاق و تقلبی به 
وفور در بازار عرضه می شود و تقریباً بدون هیچ مشکلی 

در سراسر کشور به فروش می رسند.

   تشخیص اصل از تقلبی
در این بازار آشفته، برخی از مصرف کنندگان پول برند 
اصلی را می پردازند اما محصــول تقلبی می خرند زیرا با 
وجود تعدد لوازم آرایشی قانونی در داروخانه ها، تمایل 
مردم بیشــتر به خرید لوازم آرایش و برندهای خارجی 
است. به همین علت سهم بیشتر بازار لوازم آرایشی، در 
خارج از داروخانه ها، در فروشگاه هایی رقم می خورد که 
عمده محصولات آنها قاچاق است؛ موضوعی که بخشی 

از آن به ممنوعیت واردات لوازم آرایشی برمی گردد.

  قیمت پرفروش ترین محصولات لوازم آرایشی
قیمت لوازم آرایشــی خارجی و بــه اصطلاح مارک هم 
در نوع خود عجیب و غریب و حتی حیرت انگیز اســت. 
بانوانی که به دنبال لوازم آرایشی »برند« هستند کاملًا 
با نام های تولیدکنندگان معروف آنها، آشنا هستند. به 
گفته فروشندگان عمده بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، 
پرفروش ترین برندهای جهانی این لوازم در ایران شامل 
برندهایی مانند مک )MAC(، لورآل )L›Oreal(، هدی 
بیوتی )Huda Beauty(، نارس )NARS( و اســتی 
لادر )Estée Lauder( هســتند. این برندها به دلیل 
کیفیت بالا، تنوع محصولات و محبوبیت، در بازار آرایشی 

ایران جایگاه ویژه ای دارند.
 ،)Maybelline( برندهای دیگــری مانند میبلیــن
دیــور )Dior( و گرلــن )Guerlain( نیــز در میان 
پرفروش ترین ها قرار دارند. همچنین برندهای جدیدتر 
مانند شــیگلم )Sheglam( به سرعت در حال کسب 

محبوبیت در بازار ایران هستند.
نرخ محصــولات آرایشــی خارجــی در ایران بســته 
به برنــد، نوع محصول و فروشــگاهی کــه از آن خرید 
می شــود، متغیر اســت. عوامل دیگری مانند نرخ ارز و 
هزینه های واردات نیز بر قیمت نهایی تأثیر می گذارند. 
برای مثــال، برخی از فروشــگاه ها تخفیفاتــی را برای 
محصولات خاصی ارائه می دهند یا قیمت ها را براساس 
نوســانات بازار تغییر می دهند. قیمــت چهار محصول 
 پرفروش یکی از برندهــای معروف به قرار زیر اســت:
 رژ لــب جامــد ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومــان، ریمل چشــم 
حجم دهنده ۶,۶۴۹,۰۰۰ تومان، کرم پودر ۷,۳۷۷,۰۰۰ 
تومان و خط چشم ماژیکی ۵,۱۳۵,۰۰۰ تومان. اما اینها 
تنها اقلام پرمصرف آرایشــی و بهداشتی نیستند. کافی 
است پزشک پوست تان برای تان یک کرم، لوسیون یا ... 
خارجی تجویز کرده باشد تا بیشتر با قیمت های نجومی 
این اقلام آشنا شــوید؛ کرم هایی که قیمت آنها حداقل 
از یک تا ۱/۵ میلیون تومان شــروع می شوند و تا ۶- ۷ 

میلیون هم می رسند.

   نوســانات اقتصادی – سیاسی در بازار لوازم 
آرایشی

»حسین« یکی از فروشــندگان لوازم آرایشی در بازار 
تهران با بیان اینکه نوسانات اقتصادی و سیاسی در بازار 
لوازم آرایشی هم اثرگذار بوده و همین امر باعث شده تا 
بازار برخی برندها در ایران تعطیل شــود، به هفت صبح 
می گوید: بیشــترین فروش محصــولات ما محصولات 
مراقبت از پوست است. مردم، بیشتر محصولات مراقبت 

از پوست می خرند تا آرایش پوست.
»شــاید به دلیل قیمت بالای برندهای خارجی، مردم 
در این بخش هم دســت به دامان محصــولات چینی 
شــده اند«؛ اینها را حســین می گوید و ادامه می دهد: 
قیمت محصولات مراقبت از پوســت چینی از ۷۵هزار 
تومان شروع می شــود و تا ۳۰۰هزار تومان هم می رسد 
که البته کیفیت متوسطی دارند. محصولات ایرانی هم 
داریم ولی قیمت شان از محصولات چینی بالاتر است و از 
آنجا که توان خرید مصرف کننده پایین است، محصولات 
چینی تقاضای بیشــتری دارند. البتــه نمی توان گفت 
محصولات ایرانی از محصولات چینــی بهترند و چون 
قیمت محصولات چینی پایین تر اســت، کیفیت شان 

هم پایین.
این مغازه دار با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار متفاوت 
است، در مورد قیمت پرفروش ترین محصولات می گوید: 
قیمت کــرم پودر ترکیــه ای، چینی و حتــی ایرانی از 
۱۵۰هزار تومان تا ۵۵۰هــزار تومان، رژلب از ۱۰۰هزار 
تومان تا یــک میلیون تومان، خط چشــم از ۱۰۰هزار 
تومان تا ۲۰۰هزار تومان و ریمــل از ۱۵۰هزار تومان تا 

۳۵۰هزار تومان است.
حســین به محصول پرفروش تابستان یعنی ضدآفتاب 
اشــاره می کند و می گوید: قیمت ضدآفتاب از ۸۵هزار 
تومان تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. البته قیمت 
بالای این محصول به دلیل افزایش قیمت دلار است نه 

اینکه کیفیت کالا بالا باشد.
این فروشنده با بیان اینکه در بازار ایران، لوازم آرایشی 
زیرپله ای پاکســتانی وجود نــدارد، عنــوان می کند: 
محصولات آرایشی مســتقیماً از چین خریداری و وارد 
می شــوند. نباید گفت محصولات دیگر  کشورها تقلبی 
هســتند زیرا کالاهای چینی یا ترکیه ای، محصولاتی 
با استاندارد کشــور تولیدکننده هستند نه اینکه تقلبی 
باشند. مصرف کننده ایرانی هم بیشتر دنبال محصولات 

خارجی است.

   عوارض احتمالی نگران کننده
»محدثه« از مشتریان پر و پا قرص برندهای اصل لوازم 
آرایشی است. با این حال تجربه ناخوشایندی از مصرف 
این مواد دارد. وی در گفت وگو با هفت صبح می گوید: بعد 
از مصرف یک کرم مرطوب کننده خارجی که مبلغ زیادی 
به خاطر اصــل بودن آن پرداخت کــردم، دچار التهاب 
پوستی شدم. متخصص پوست تشخیص داد بر اثر سرب 
زیاد موجود در کرم به این مشکل برخورده ام که بعد از 

کلی دوا و درمان، پوستم خوب شد.
مژگان یکی دیگر از افرادی ست که یک خط چشم با برند 
اصل از یک فروشگاه  پر زرق و برق خریداری کرده و برای 
آن کلی هم پول پرداخته ولی چشــمانش دچار عفونت 

شده و کارش به بیمارستان کشیده است.
شهروند دیگری که خودش را معرفی نمی کند، می گوید: 
مصرف مداوم کرم پودر باعث شــد تــا صورتم از حالت 
طبیعی خارج شود و لکه های ســیاه رنگی آن را احاطه 
کند، لکه هایی که هر روز چهره ام را بیشــتر از روز قبل 

عوض می کرد.

   افزایش بیماری های التهاب پوستی
مشــکلات ناشــی از مصرف لــوازم آرایشــی، حتی با 
قیمت های نجومی و مثلًا اصل، آن قدر شــایع شده که 
پزشکان پوست از آن به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل 
مراجعه بیماران یــاد می کنند. دکتر »محمدحســن 
شــاه وردی« جراح و متخصص پوســت و مو در مورد 
عوارضی چون ایجاد سرطان پوست ناشی از مصرف لوازم 
آرایشی تقلبی که گاهی با قیمت های نجومی هم عرضه 
می شوند، به »هفت صبح« می گوید: اینکه بگوییم لوازم 
آرایشی باعث سرطان پوست می شود، درست نیست اما 
باید مشخص شود که چه مواردی در تولید مواد آرایشی 

که برای زیبایی استفاده می شود، استفاده شده است.
وی می گوید: تولیدکنندگان لوازم آرایشــی مجبورند 
برای زیبایی صورت از یک سری مواد استفاده کنند که 
برای پوســت اصلًا خوب نیست ولی مصرف کننده فقط 
زیبایی را مدنظر قرار می دهد. مثلًا ماده آرایشی استفاده 
می کنند که رنــگ بهتری دارد یا از نظر آرایشــی، نظر 
مصرف کننده را جلب می کند. اینها شاید خوب نباشند 
اما نظر مصرف کننده را جلب می کند در حالی که اتفاقاً 
مشکل همین جاســت. قبل از اینکه فقط نتیجه زیبایی 
مدنظر قرار گیرد بهتر است، مطمئن شویم چه موادی 

در محصول به کار رفته است؟
شاه وردی با اشــاره به زیاد شــدن مراجعه کنندگان به 
کلینیک های پوست تصریح می کند: مراجعه به کلینیک 
ما با بیماری های التهاب پوســتی زیاد شــده که برخی 
برای استفاده از رنگ مو یا صافی مو است زیرا از موادی 
استفاده می شــود که برای پوست بســیار مضر است. 
اغلب، درمان ها درازمدت می شــوند و گاهی بیماران به 
درمان های روتین پاسخ نمی دهند و مجبور می شویم از 

داروهای سرکوب ایمنی برای بیمار تجویز کنیم. »لیکن 
پیلان صورت« یکی از همین بیماری هاســت که اخیراً 
زیاد شده و در مطالعاتی اثبات شــده، موادی در لوازم 
آرایشــی وجود دارند که می توانــد از عوامل اصلی این 

بیماری باشد.

   محتاج یک ذره عزم راسخ در مسئولان
بــه عقیده کارشناســان، بیــش از ۸۰۰ نــوع ترکیب 
شیمیایی و سمی در لوازم آرایشــی و بهداشتی وجود 
دارد و استفاده مستمر از آنها باعث جذب سالیانه ۲ کیلو 
و ۵۰۰ گرم ماده ســمی در بدن می شود. لوازم آرایشی 
قاچاق موجب پیری زودرس، حساســیت های پوست، 
عفونت های مزمــن در اطراف لب و دســتگاه تنفس و 
همچنین بیماری های مختلف دیگر می شود اما با وجود 
این حجم از تخلف ها، هنوز مسئولان عزم راسخی برای 
برخورد بــا قاچاقچیان بازار لوازم آرایشــی ندارند و هر 
روز بر حجم این تخلف ها افزوده می شود. بنابراین بهتر 
است بانوان کشور برای داشتن چهره جوان و همچنین 

جلوگیری از ابتلا به بیماری های پوستی و 
امراض مختلف دیگر، از هر ماده ای 

برای آرایش استفاده نکنند 
و تحت تاثیــر تبلیغات 

قرار نگیریــد و از هر 
هم  پیشــنهادی 

استقبال نکنند.
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- فیلمی با بازی تام کروز- مغشوش

2- نوعی چــوب قیمتی- بــرای اینکه- 
پیروزی ها

3-  بله روسی- جامه صاف کن- سرگرمی 
و بازی- خویشاوندی

4- دروازه بــان- پایتخت  نــروژ- پیاله و 
جام- علامت مصدرجعلی

5- باجناق- خودم- پریشان
6- باکتری میلــه ای- یکی از دو جنس- 

نوعی ساعت قدیمی
7- پادشــاهان- اثــری از کمیت بن زید 

اسدی
8- برانگیختــن- پیشــوند ده تایی- از 

درختان جنگلی
9- نوعی دست خط- از دنیا رفتن

10- آرایش در قدیم- بی جان- لشکریان
11- دارنده- دختــر- رودی در بالکان که 
طول آن ۳۴۶ کیلومتر )۲۱۵ مایل( است

12- دشمن سرســخت- شیرحیوان تازه 
زا- از صفات باریتعالی- بیم و وحشت

13- خشک مزاج- نســب شناس- ناله و 
غوغا- رمق آخر

14- توانایــی خواندن و نوشــتن- فعل 
گذشته- زمان ها

15- ســریالی از امیر پورکیان- نام دیگر 
خلبانی

عمودي
 1-  عادل- سوخت و ساز بدن

2- عذاب و سختی- گفتنی عروس خانم- 
میهن و وطن

3- رودی در فرانســه- از گوشــه های 
دستگاه سه گاه- ناراست- دیدنی از رژه

4- نغمــه و بانگ- فقیر و نــدار- خون و 
نفس-  عدد ورزشی

5- یکي از گوشه هاي دستگاه نوا- واحد 
شمارش شیشه-  اشاره به دور

6- ابزار و آلت- خودرای و مستبد
7- حرص و طمع -  سســت و بی حال- 

ابزارها- پسوند شباهت
8- پایتخت اکوادور- موشک کروز ایرانی- 

واحد شمارش تفنگ
9-  طاقچه بالا - مــادر خودمانی- قبل از 

یازده-  شمای بیگانه
10- شیرینی قزوین- روی برگردانیدن

11- چوب  خوشبو- نام هندی استخوان- 
از شهرهای استان کرمان

12- سبک و خفیف- از حروف مقطعه- از 
واحدهای پولی-  نسبت دو زن با یک شوهر
13- پایتخت یونان- از اعضای تنفســی- 

عنوان نظامی- ادا و اطوار
14- نوعــی پمــاد موضعــی پوســت- 

غیرشفاف- دشمنی
15- فیلمی از کارول رید- نوعی روغن 
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نوع مرغابى
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شیرین

 از گلهاى 
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سرگرمى و 
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ساز شاکى!

رکن اصلى 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آهنگ
تصرف
جفنگ

 زرده
شیست

کشور
کلنگ
موزه

5 حرفي : 
پالتو

دربست
دوران
رامسر

رگبرگ
رنجبر

زاکسن
 شمامه
گجرات

لهاسا
مانوس

متحرک
نازبو

یاسان
6 حرفي : 

 پرسیده
دماسنج
شنوایی
فیلسوف

7 حرفي : 
افشاریه

 سپیده دم

8 حرفي : 
استاندار
ایوانگاه

 پالئوزیک
گیتی نورد 

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كمو
تىرومام

نامجرت
ونازرد

مشدال
نهاسوى

درسبت
پانوت

تخرتوا
شىدهلز

راهدا
ىمباتش

فمرىب
اىندماب

تىگنىر پ
ى

ا
م

ن
گ

ا
ر

ل
غ

ز
ش

پ
ذ

ى
ر

س
ل

ب
ن

گ
ر

پ
ب

ل
ع

ت
ى

و
ى

ى
ى

ا
ش

ك
ر

ت
ل

خ
ن

خ
و

د
ى

ب
ا

س
ل

و
ق

ق
چ

ا
و

ر
ف

ى
ا

و
م

ن
ت

خ
ب

ا
ق

ت
ض

ا
ى

م
ت

ر
ر

ى
ق

ت
ا

ر
س

ا
ن

د
ن

پ
و

ر
ت

و
ك

ه
ن

س
ا

ل
گ

ا
ش

ى
ح

ل
خ

ف
ب

س
چ

ش
ا

ى
ى

و
ى

د
ر

د
م

ش
ت

ر
ك

د
ر

خ
ت

گ
ر

د
و

    حاشیه
آخرین اخبار از نقل و انتقالات استقلال و پرسپولیس

یاسرآسانی  و   داکن نازون  در  راه استقلال؟
هواداران پرسپولیس و استقلال از نقل و انتقالات تیم شــان راضی نیستند اما دو باشگاه کماکان 
به فعالیت جدی شان در اين پنجره تابستانی ادامه می دهند. به گزارش »هفت صبح« استقلال با 
ريکاردو ســاپینتو به ترکیه رفته تا اردوی پیش فصلش را در هوای خوب و آرامش دور از حواشی 
فوتبال ايران سپری کند؛ اما پرسپولیس رقیب همیشگی اين تیم از مدتی قبل اردوی خودش را 
در ارزروم ترکیه شروع و حتی زمان آن  را تمديد کرده اســت. وحید هاشمیان با تیمی که بخش 
عمده نقل و انتقالاتش احتمالا! با سلیقه اسماعیل کارتال انجام شده، به دنبال رسیدن به ترکیبی 

منسجم و ايده آل است.
اما دو تیم علاوه بر انجام کارهای آماده سازی کماکان در نقل و انتقالات به طور جدی فعال هستند. 
استقلال که رئیس هیئت مديره اش اعلام کرده بود سفر اين تیم به ترکیه به دلیل کامل نبودن 
ترکیب، زود انجام شد، در تلاش بر جذب چند بازيکن کلیدی است تا تیمش را تکمیل کند. اين 

تیم به غیر از دروازه در پست های تهاجمی هم دنبال جذب چند بازيکن است.

  از عیسی تا داکن نازون
اســتقلالی ها هنوز )تا زمان نــگارش اين گــزارش( نظر نهايی را دربــاره آينده 
همکاری شــان با عیســی آل کثیر اعلام نکرده اند. درحالی که سخنگو و رئیس 
هیئت مديره رسما اعلام کردند که قرارداد يک ساله آل کثیر با اين باشگاه بسته 
شــده اخبار متناقضی درباره مخالفت ريکاردو ســاپینتو به گوش می رسد. با 
اين حال اخبار ديگری نیز درباره نقل و انتقالات استقلال به گوش می رسد. داکن 
نازون مهاجم متولد پاريس در فرانسه و بازيکن حال حاضر کايسری اسپور مورد 

توجه ريکاردو ساپینتو قرار دارد. 
ترانســفر مارکت احتمال انتقال اين بازيکن را به استقلال 80 درصد اعلام کرده  که 
درصد بالايی است و ممکن اســت اين بازيکن فصل بعد پیراهن آبی بپوشد. او فصل 
گذشته در 33 بازی 8 گل زد و 4 پاس گل هم داد. ارزش اين بازيکن 1.6 میلیون يورو 

برآورد شده است.
 اما استقلالی ها دنبال يک بازيکن ديگر هم هستند. ياسر آسانی وينگر راست 30 ساله 
اهل کشور آلبانی نیز ديگر گزينه آبی هاست که احتمال دارد ظرف روزهای آينده 

کار انتقالش به اين تیم انجام شود. 
او که در گوانگژو بازی می کنــد، در دوره قبل لیگ نخبگان به عنوان آقای گلی 
اين رقابت ها در شرق آسیا رسید. از نظر سايت ترانسفرمارکت احتمال 
انتقال اين بازيکن به استقلال 71 درصد است. ارزش اين بازيکن 
1.2 میلیون يورو برآورد شــده   در حالی که در 21 بازی فصل 
گذشته در ســوپرلیگ چین 8 گل زده و 2 پاس گل هم 

داده است.
در حالی که اســتقلال به دنبال جذب دو بازيکن 
تهاجمی است، پرسپولیس در پست های 

مختلف به دنبال بازيکن است.
آنتونیو آدان دروازه بان 38 ساله 
اسپانیايی نیز که گفته می شود 
مورد توجه ساپینتو قرار دارد، 
ارزشــی 200هزار يورويی از 
ترانسفرمارکت گرفته است. 
مهمترين موضوع درباره او اينکه 
آخرين حضورش بــه فصل 2023-

2024 برمی گردد که او در 22 بازی 
برای اسپورتینگ 22 گل خورد و 9 

بار کلین شیت کرد.

 خریدهای پرسپولیس
پرسپولیســی ها بعد از خرید مارکو باکیچ 
و حســین ابرقویی حالا دو بازیکن مدافع و 
یک بازیکن در پست مهاجم نیاز دارند. این 
به معنای از دست دادن ســردار دورسون 
ترکیه ای اســت که بعد از جدایی اسماعیل 
کارتال  نغمه جدایی سرداده و هنوز نتوانسته 

نظر مثبت هاشمیان را جلب کند.
این تیم در حال حاضر یک دفاع وســط 32 
ساله اهل   صربستان را مدنظر دارد. نام این 
بازیکن ماتیا ناستازیچ است که فصل گذشته 
در ترکیب تیم لگانس 26 مسابقه انجام داد و 
یک گل هم زد.  این بازیکن که ارزش آن 800 
هزار یورو است، تا به حال 34 بازی ملی برای 
تیم ملی صربستان انجام داده  . اما یکی  دیگر 
از مهاجمانی که گفته می شود به پرسپولیس 
لینک شده، مهند علی مهاجم تیم ملی عراق 
است. او که عکســی در تهران از خودش 
منتشــر کرده بود، در حال حاضر بیش از 
50 درصد احتمال دارد که به پرســپولیس 
بپیونــدد. این مهاجم 25 ســاله که ارزش 
1.2 میلیون یورویی دارد، در فصل قبل در 
مجموع 45 بازی برای الشرطه عراق 28 گل 
زد و یک پاس گل هم داد.  همچنین الکسیس 
گندوز دروازه بان الجزایری پرسپولیس را 
می توان یکی از کسانی دانست که احتمال 
جدایــی اش از این تیم بالاســت. مقصد 

احتمالی او تیم مولودیه الجزایر خواهد بود.

  یک زندگی پر از تلاش و افتخار
رونالدو در مسیر رســیدن به این موفقیت ها، همواره 
چالش های بزرگ را پشت سر گذاشــته است. از فقر 
دوران کودکی گرفته تا فشــارهای فوق العاده دنیای 
حرفه ای فوتبال و بالاخره دســتیابی به جایگاهی که 
کمتر کســی در تاریخ ورزش به آن دست یافته است. 
اکنون با ورود به باشگاه میلیاردرها، رونالدو نه تنها به 
عنوان یک ورزشکار، بلکه به عنوان یک الگو در زمینه 
مدیریت مالی، ســرمایه گذاری و برنامه ریزی حرفه ای 
زندگی شناخته می شود. پیوستن کریستیانو رونالدو 
به باشگاه میلیاردرها، به هیچ وجه یک اتفاق معمولی 
نیست؛ این نتیجه یک عمر تلاش، مدیریت هوشمندانه 

درآمدها و انتخاب های حرفه ای دقیق اســت. 
قرارداد بی نظیر با النصر عربســتان، نه تنها دریچه ای 
جدید به ســوی ثروت و موفقیت برای او گشود، بلکه 
اســتانداردهای جدیدی در دنیای ورزش ایجاد کرد. 
کریستیانو رونالدو با این دستاوردهای مالی و ورزشی، 
به یکی از برجسته ترین و موفق ترین شخصیت های 
تاریخ ورزش جهان تبدیل شده است؛ اسطوره ای که 

از کودکی پرُ از درد و رنج، به نماد جهانی موفقیت و 
پیروزی بدل شد.

دارایی های کریستیانو رونالدو
 
فوتبالیست میلیارد دلاریاز مرز یک میلیارد دلار گذشت

کریستیانو رونالدو، ســتاره افســانه ای فوتبال جهان و نماد تلاش، پشتکار و 
موفقیت، رسماً به باشگاه میلیاردرها پیوست. بر اساس آخرین گزارش وب سایت 
معتبر ســلبریتی نت ورث، ارزش خالص دارایی های این فوتبالیست پرتغالی از 
مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است. این دستاورد بزرگ برای رونالدو نه تنها 
به واسطه درآمدهای تبلیغاتی یا سرمایه گذاری های هوشــمندانه اش به دست آمده، بلکه بیش از همه، به لطف تمدید 
قراردادی است که با باشگاه النصر عربستان امضا   و به طور چشمگیری دستمزدهای ورزشی در جهان را متحول کرده است.

  درآمد میلیاردی واقعی
در ژوئن ســال ۲۰۲۰، برخی گزارش ها به اشــتباه اعلام 
کردند که رونالدو رسماً میلیاردر شــده است. اما واقعیت 
کمی پیچیده تر بــود. در آن زمان، مجمــوع درآمدهای 
رونالدو در طول دوران حرفه ای خود از مرز یک میلیارد دلار 
عبور کرده بود  اما به دلیل مالیات های سنگین، هزینه های 
زندگی و همچنین سرمایه گذاری ها و خرج های مختلف، 
ثروت خالص او هنوز به این عدد نرسیده بود. رونالدو، مانند 
برخی از ستارگان ورزشی بزرگ دنیا از جمله تایگر وودز و 
مایکل جردن، از معدود ورزشکارانی است که درآمد کلی 
او به رقم میلیارد دلار رسیده   اما آنچه اهمیت دارد، حفظ و 

افزایش ثروت خالص است که روندی متفاوت دارد.

  نقطه عطف؛ قرارداد با النصر
لحظه ای که سرنوشــت مالی و ورزشــی رونالــدو را به 
شکلی بنیادین تغییر داد، دسامبر ۲۰۲۲ بود؛ زمانی که 
او قراردادی تاریخی با باشــگاه النصر عربستان سعودی 
امضا کرد. ایــن انتقال نه فقط نقطه عطفــی در کارنامه 

ورزشــی او، بلکه تحولی در بازار دســتمزد ورزشکاران 
ایجاد کرد. رونالدو با این قرارداد، جایگاه خود را به عنوان 
پرُدرآمدترین ورزشکار دنیا تثبیت کرد. اما نکته کلیدی، 
تمدید قرارداد وی در ژوئن ۲۰۲۵ بود که عملًا موجب شد 
تا دارایی خالص رونالدو از مرز یک میلیارد دلار عبور کند. 
این قرارداد جدید دستمزد سالانه او را به سطوحی نجومی 
رساند و در عین حال امکانات و مزایای متعددی را برایش 
فراهم کرد. قــرارداد اولیه رونالدو با النصر  که در ســال 
۲۰۲۲ امضا شد، ارزشی معادل ۲۰۰ میلیون یورو )حدود 
۲۱۰ میلیون دلار( در سال داشت و وی را به گران ترین 
بازیکن فوتبال جهان تبدیل کرد. این رقم شامل حقوق، 
پاداش ها و درآمدهای حقــوق تصویر و تبلیغاتی بود. اما 
تمدید قــرارداد جدید که تا ژوئــن ۲۰۲۷ ادامه خواهد 
داشــت، بیش از حد انتظار همه کارشناسان و رسانه ها 
بوده است. طبق گزارش سایت سلبریتی نت ورث، ارزش 
کل این قرارداد به ۴۹۲ میلیون پوند )حدود ۶۲۰ میلیون 
دلار( طی دو سال می رسد که آن را به گران ترین قرارداد 

تاریخ ورزش تبدیل می کند.

   اسطوره ای که از سختی ها متولد شد
کریســتیانو رونالدو تنها به خاطر مهارت های ورزشی اش 
شناخته نشده، بلکه داستان زندگی او نیز نمادی از پشتکار و 
غلبه بر مشکلات است. رونالدو دوران کودکی بسیار سختی 
را تجربه کرد. پدرش که به الکل اعتیاد داشــت، زمانی که 

کریستیانو تنها ۲۰ سال داشت، فوت کرد. او در 
مصاحبه ای احساسی گفته است:»پدرم هیچ  
چیزی ندید. خیلی زود مرد  اما این زندگی 
است.« با وجود رابطه ای پیچیده با پدرش، 
همین فرد نخستین کسی بود که رونالدو 
را به دنیای فوتبــال هدایت و علاقه مند 
کرد. کریســتیانو همیشــه تاکید کرده 

که خانواده اش  از مــادر گرفته تا خواهر و 
برادران  نقش بسیار مهمی در حمایت 

و همراهی او داشته اند. خانواده اش 
از روزهای ابتدایی فوتبال در 

پرتغال تا لحظات حســاس 
انتقال به باشگاه های بزرگ 

همچون منچستر یونایتد، 
رئال مادرید، یوونتوس و 
سپس بازگشت مجدد به 
منچستر و نهایتاً حضور 
در النصــر عربســتان، 

همیشــه در کنــار او 
بوده اند.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

  جزئیات قرارداد رویایی 

قرارداد جدید رونالدو تنها شــامل یک حقوق پایه هنگفت 

نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایا و پاداش ها را در بر می گیرد. 

در زیر به مهم ترین جزئیات این قرارداد اشاره می کنیم:

حقوق پایه سالانه: ۲۲۴ میلیون دلار

پاداش امضای قرارداد: ۳۱ میلیون دلار )که ممکن است 

تا ۴۸ میلیون دلار افزایش یابد(

سهم مالکیتی: ۱۵ درصد از سهام باشگاه النصر که حدود 

۴۲ میلیون دلار ارزش دارد

پوشش کامل هزینه های هواپیمای شخصی: ۵ میلیون 

دلار,تیم اختصاصی خدماتی شامل ۱۶ نفر کارکنان

پاداش های عملکردی و متفرقه:

 تا سقف ۲۰ میلیون دلار

درآمدهای تبلیغاتی:  ۷۶ میلیون دلار

تحلیلگران بر این باورند که در صــورت تحقق تمامی 

پاداش ها و اهداف تجاری قرارداد، ارزش کل این توافقنامه 

ممکن است به رقم سرسام آور ۹۳۶ میلیون دلار نیز برسد.
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  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

در دنیــای امــروز، برنــد فقــط یــک اســم یــا لوگــو نیســت. 
ــده کــه حــرف  ــد یــک شــخصیت اســت؛ موجــودی زن برن
ــدا  ــا پی ــن مخاطــب معن ــده می شــود و در ذه ــد، دی می زن
ــن شــخصیت  ــان ای ــت بصــری، زب ــد. طراحــی هوی می کن
ــا اغتشــاش شــود،  ــان دچــار لکنــت ی ــن زب اســت. اگــر ای
ــد.  ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــر نمی توان ــب دیگ مخاط
شکســت هویــت بصــری دقیقــاً از همین جــا آغــاز 
ــایی،  ــل شناس ــر قاب ــد دیگ ــه برن ــی ک ــود؛ از جای می ش

ــت. ــاد نیس ــل اعتم ــا قاب ــل درک ی قاب
ــتند،  ــی هس ــه کس ــاً چ ــد دقیق ــه نمی دانن ــی ک برندهای
در بیــان خــود هــم دچــار مشــکل می شــوند. گاهــی 
طراحــی لوگــو یــا هویــت بصــری بــدون آن کــه شــخصیت 
برنــد تعریــف شــده باشــد انجــام می شــود؛ نتیجــه، 
تصویــری زیبــا ولــی بی معناســت. مثــل کســی کــه 
ــدارد.  ــن ن ــرای گفت ــی ب ــا حرف ــاس شــیک پوشــیده ام لب
ایــن برندهــا شــاید در نــگاه اول جــذاب باشــند، امــا خیلــی 

زود فرامــوش می شــوند.
بازطراحــی هویــت بصــری می توانــد فرصتــی بــرای 
ــه  ــرام ب ــا شــناخت و احت ــر ب ــا اگ ــد باشــد، ام نوســازی برن
ــل  ــه تبدی ــه فاجع ــد، ب ــراه نباش ــب هم ــه مخاط حافظ
ــوی  ــر لوگ ــاق، تغیی ــن اتف ــروف ای ــه  مع ــود. نمون می ش
برنــد GAP در ســال ۲۰۱۰ اســت. ایــن شــرکت، لوگــوی 
ــا یــک طراحــی مــدرن امــا  آشــنایش را کنــار گذاشــت و ب
ــان  ــردم و کارشناس ــش م ــرد. واکن ــن ک ــی روح جایگزی ب
ــد،  ــه بع ــک هفت ــا ی ــه شــرکت تنه ــود ک ــدر شــدید ب آن ق
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــت. ن ــی برگش ــوی قبل ــه لوگ ب
ــود؛ بلکــه چــون مــردم احســاس  لوگــوی جدیــد زشــت ب

ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــی از هوی ــد بخش کردن
برخــی برندهــا از تــرس از دســت دادن وفــاداری مخاطــب، 

ــدر در گذشــته  ــد. آن ق ــر نمی زنن ــه تغیی ســال ها دســت ب
ــا  ــوند. ام ــروز دور می ش ــان ام ــه از زب ــد ک ــی می مانن باق
تغییــر هــم نبایــد نســنجیده و ناگهانــی باشــد. هــر تغییری 
ــه   ــه تاریخچ ــرام ب ــت و احت ــازی، روای ــه زمینه س ــاز ب نی
برنــد دارد. بازطراحــی موفــق، تغییــری تدریجــی و 

ــری. ــوک بص ــه ش ــت، ن ــل درک اس قاب
در ســال های اخیــر مــوج مینیمالیســم در طراحــی 
ــر درســت  ــازی، اگ ــه اســت. ساده س ــا شــدت گرفت برنده
انجــام شــود، می توانــد قــدرت انتقــال را افزایــش 
ــز را  ــه چی ــیر، هم ــن مس ــا در ای ــی برنده ــا گاه ــد. ام ده
از دســت می دهنــد؛ هویــت، تمایــز، حــس و حــال. 
ــط  ــد، فق ــده باش ــی ش ــا خال ــه از معن ــمی ک مینیمالیس
یــک ســبک نیســت، بلکــه عامــل مــرگ یــک برنــد اســت.

زبــان بصــری برنــد، بایــد مثــل یــک مکالمــه  گــرم 
و انســانی باشــد؛ بایــد دیــده شــود، فهمیــده شــود و 
احســاس برانگیــزد. اگــر مخاطــب حــس کنــد کــه 
تصویــری کــه می بینــد صرفــاً یــک ظاهــر زیباســت 
ــع  ــد قط ــا برن ــش ب ــت، ارتباط ــت آن نیس ــی پش و معنای
ــدن«  ــده ش ــوب دی ــرای »خ ــاً ب ــی صرف ــود. طراح می ش
کافــی نیســت. طراحــی بایــد »خــوب احســاس شــدن« را 

ــد. ــته باش ــود داش ــم در خ ه
ــه  ــد نیســت؛ ب ــه خاطــر طراحــی ب مــرگ برندهــا اغلــب ب
ــب و  ــه مخاط ــی ب ــتراتژی، بی توجه ــتن اس ــر نداش خاط
ناتوانــی در برقــراری ارتبــاط اســت. بازطراحی هــای 
شکســت خورده، بی هویتــی مینیمــال و ناآگاهــی از 
ــان مخاطــب، همگــی عواملــی هســتند کــه می تواننــد  زب
ــروز  ــای ام ــد. در دنی ــاک کنن ــا پ ــد را از ذهن ه ــک برن ی
کــه برندهــا در هــر لحظــه در معــرض قضــاوت و مقایســه 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــده می مانن ــی زن ــا آن های ــتند، تنه هس
ــان  ــود نش ــاد از خ ــادار و قابل اعتم ــادق، معن ــری ص تصوی
ــا حافظــه را  ــد، ام ــر را می فهمن ــه تغیی ــی ک ــد. آن های دهن

فرامــوش نمی کننــد.

  کاریکلماتور

گربه پس از گرفتن موش به دقت دنبال تاریخ مصرفش میگشت.
پرویز شاپور

مرگ برندها؛ چرا بعضی هویت های بصری شکست می خورند؟

کیهان ورزشی - علی پروين گفت در مورد فوتبال آدم غیر مسئولی يك ساز میزند.
گل آقا - ما که بجز ممد بوقی ساززن دیگری ندیدیم!

اطلاعات - اتوبوس های جديدی که در اروپا ساخته می شود علاوه بر پخش صوت و 
تلويزيون و آشپزخانه توالت هم دارند.

مش رجب - اتوبوس های ما هم دارند، منتهی همین آخریش را ! 
کیهان - مسئولان می گويند : میز و صندلی و مبل اتاق مدير کل بايد لوکس باشد. 

غضنفر - وایضاً اتومبیل و خانه و مبلمان خانه و ویلای شان !
رسالت - سیگاری های جهان سالی صد میلیارد دلار دود می کنند.

شاغلام - و به این وسیله خودشان را نابود می کنند ! 
ابرار - از هواپیماهای جديد می توان با منزل تماس تلفنی برقرار کرد.
ممصادق - بارک الله به هواپیماهای جدید، ما که از محل کارمان نمی توانیم !

رسالت - همه می پرسند : دبیر کل جديد سازمان ملل چه کسی خواهد بود؟
مش رجب - پدر صلواتی ما هنوز نمی دانیم دبیر ریاضی پسرمان چه کسی خواهد بود تو از دبیر 

کل سازمان ملل می پرسی 
ابرار - سوئد از ايران اتوبوس »ولو« خريداری می کند.!!

غضنفر - این جور که داریم پیش می رویم فردا پس فردا آلمان هم از ما بنز آخرین سیســتم 
می خرد ! 

سلام - يك مقام شوروی گفت : ما ناگزير به فروش تسلیحات هستیم. 
شاغلام - ببینم داس و چکش هم جزو تسلیحات شده؟!

اطلاعات - قیمت خرما نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
ممصادق ـ و به همین نسبت سهمیه فاتحه اموات نصف !.

کیهان - روابط عمومی راه آهن اعلام کرد: قطار تهران - مســکو تا اطلاع ثانوی به 
حرکت در نمی آيد.

 مش رجب - چون ممکن است مسکو به زودی به واشنگتن تغییر نام پیدا کند !

ــد.  ــی ش ــوار تاکس ــت و س ــب گذاش ــدوق عق ــدان را در صن چم
ــدان آزادی  ــه می ــد ب ــارج ش ــرودگاه خ ــی از ف ــه تاکس ــن ک همی
ــران و شــلوغی دور  ــه از ته ــود ک ــه ای ب ــد هفت هــم ســلام داد. چن
ــرده  ــش نک ــواف آزادی فروک ــش از ط ــوز هیجان ــود. هن ــده  ب مان
ــت  ــوروز از دس ــه ن ــط دو هفت ــا فق ــد: »م ــده ژکی ــه رانن ــود ک ب
ــه  ــن ب ــد می زن ــاره گن ــدش دوب ــم. بع ــتانیا راحتی ــن شهرس ای

تهــرون... ببیــن خیابونــارو...«
بــه دل نگرفــت امــا بــی اراده بــذر تــرس پــدر در دلــش جوانــه زد. 
ــت رو  ــد و گفــت: »خون ــدر از او روی برگردان ــع خداحافظــی پ موق
ول کــردی بــری بیــن از خــدا بــی خبرهــا؟! پشــیمون میشــی...«. 
ــدند  ــین ش ــا شهرنش ــی«  ه ــی »دهات ــود از وقت ــد ب ــدر معتق پ
ــز  ــه چی ــه هم ــا ک ــه م ــد وگرن ــامان ش ــور نابس ــن ط ــرایط ای ش

ــم. ــا بمانی ــد همینج ــم و بای تمامی
ــینی  ــر در شب نش ــی پیش ت ــت کم ــه درس ــت ک ــرش هس خاط
نــوروز چقــدر مــات و مبهــوت ایده هایــی بــود کــه بیشــتر 
ــیده  ــر رس ــه. خب ــا واقع بینان ــید ت ــر می رس ــه نظ ــه ب بی رحمان
بــود کــه در شــهر مجــاور آنقــدر نــرخ تولــد میــان مهاجــران زیــاد 
ــع  ــر وض ــان مهاج ــط زن ــتان ها فق ــی در بیمارس ــه گوی ــت ک اس
حمــل می کننــد و ایــن بــه گمــان خیلی هــا فاجعــه اســت. 
ــه  ــق ب ــا متعل ــن تنه ــات و زمی ــق حی ــار ح ــاور حض ــه ب ــا ب گوی
ــری اســت  ــن ام ــه ای ــد؛ ک ــر آمدن ــه پیش ت ــی اســت ک همان  های

نســبی.
درســت نمی دانــد پــدر از کــی و چه طــور از »دهاتــی«  هــا 

ــر  ــا دربراب ــان م ــه گفتم ــت ک ــوب می دانس ــا خ ــد ام ــی زار ش ب
دیگرانــش چــه طــور افــکار و وجــود پــدر را در یــک جــا منجمــد 
ــذت ارتبــاط  ــش ل ــکار درهــم تنیــده گفتمان کــرد. رشــته های اف
ــزی  ــفر چی ــه در س ــوری ک ــود ط ــته ب ــران را در او کش ــا دیگ ب
جــز لــذت از طبیعــت مطــرح نمی شــد. پــدر و راننــده اگــر 
هم دیــاری بودنــد احتمــالا دوســتان خوبــی می شــدند امــا 
ــد. ــف کنن ــخصی تعری ــاب مش ــا الق ــر را ب ــک دیگ ــد ی ــال بای ح
وقتــی از چــراغ ســبز جــا ماندنــد راننــده بلندتــر گفــت: 
»بریــد خونه هاتــون بابــا...«. چــه وجــه شــباهتی! انــگار 
ــان  ــی در هم ــود. وقت ــر ب ــم نظ ــش ه ــم دیاری های ــا ه ــده ب رانن
شب نشــینی های مذکــور شــرح مــی داد کــه حــالا دیگــر 
ــف  ــا تعری ــش آنجاســت. ب ــا عزیزان ــش و خاطــرات ب ــادش، روان ی

گنگــی از مفهــوم »خانــه« روبــه رو می شــد. خانــه مفهــوم 
ــاور حضــار فهــم آن مســتلزم درک اســت.  ــه ب ــود کــه ب دیگــری ب
عجیــب نیســت راننــده دیگــران را »شهرســتانی« و پــدر را 
ــون او  ــی همچ ــد و دیگران ــق دارن ــا ح ــد. گوی ــی« می نام »دهات

درکــی از مفهــوم »خانــه« ندارنــد.
در نهایــت خوشــبختانه تاکســی فــرودگاه بــه خانــه رســید. 
ــودن  ــداوم ب ــه، ت ــوم خان ــی درک از مفه ــتانی ب ــن شهرس ــا ای ت
و خاطره ســازی بــا عزیزانــش را بــه خیــال خــود »بــودن در 
خانــه« تعریــف کنــد؛ چراکــه بــاور دارد او تنهــا متعلــق بــه 

. ســت ه ها طر خا
ــا  ــا دلتنگــی ي ــا خويشــتن زمزمــه کــردن، ب ژکیــدن: ب

ــا خــود حــرف زدن از ســر قهــر و غضــب ب

   دست نوشته های هشت شب

از دیار خاطرات

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

صنعت اسلوب معادله )توازن( و اگر اين، پس آن
اســتاد فربــه معلومــات ، دو تــرازوی قدیمــی روی میــز گذاشــت و گفــت: همــه چیــز در زنــگ تفریــح 
اتفــاق افتــاد  جایــی کــه مولــوی بســتنی اش را بــه مــارگارت نــداد . مــارگارت هــم عکــس شــمس را 

کــش رفــت . »اگــر دلــی شکســت، دلــی دیگــر هــم بایــد شکســته باشــد.«
مارگارت اتوود گفت: »اگر زنان خاموش اند، پس فریاد کجا رفته؟«

و فردوسی گفت: فریاد می رود جایی که بستنی رفت ..!»اگر ستم بمانی، ستم بر تو بماند.«
شاگردی نوشت: »اگر در چشمت باران است، در دل من توفان است.«

اســتاد گفــت: بدهــد و دو طــرف منطــق بایــد تــو را شــوک کننــد » اســلوب معادلــه، یعنــی شــعر را بــه 
ــش را ازدســت .« ــه جادوی ــردن، بی آن ک ــل ک منطــق تبدی

 صنعت اغراق )مبالغه( و آن چه بعید است، ولی باور می شود
استاد فربه، با لباسی از ابر وارد شد.

»امروز با مارکز و فردوسی، بلندترین دروغ ها را راست و ریس می کنیم.«
مارکز گفت: »او آن قدر گریست که دریا خشک شد.«

فردوسی افزود: »رستم آن چنان فریاد زدکه کوه فروریخت«
ــام  ــنود ن ــر بش ــای آب , اگ ــو دری ــن چ ــوه آه ــود ک ــت . ش ــه نوش ــار تخت ــد و کن ــد خندی  بع

افراســیاب.
دیکنزنوشت: »در چشم هایش، کهکشان ها به هم برخورد می کردند.«
استاد فربه معلومات دستانش را تند در هم می گرداند که بگوووووویید 

ــود   ــر نب ــه اگ ــم ک ــی زن ــرف م ــی ح ــراق لعنت ــاره  اغ ــن در ب ــد م ــما می دانی ــتر  ش   بیش
نمی شد هیچ داستانی را به دل چسباند .

استاد گفت: اغراق، بزرگ نمایی نیست. باورِ ناممکن است.

آیدا زمانی 
             هفت صبح

ــک نقطــه روی نقشــه نیســت؛ لیســار،  ــط ی ــن فق ــرای م لیســار ب
عطری ســت کــه در دل زمــان جــا مانــده. عطــر ســیگار تنــد پــدرم 
ــی  ــای زندگ ــاه، گرم ــر م ــط تی ــاب وس ــل آفت ــدش مث ــه لبخن ک
ــه   ــود، حــالا دیگــر نیســت امــا هنــوز میــان مــه صبحگاهــی خان ب
ــودم، دســت  ــه ب ــژواک دارد.بچــه ک ــش پ ــگار صدای ــزرگ، ان پدرب
بــرادر کوچکــم را می گرفتــم و تــوی کوچه پس کوچه هــای 
ــا  ــتند ام ــم نداش ــه اس ــی ک ــم. کوچه های ــهر می دویدی ــی ش خاک
ــم،  ــم، می خندیدی ــازی می کردی ــی. ب ــدای زندگ ــد از ص ــر بودن پ
و گاهــی بــا دســتان کوچکــم بــرگ درخت هــا را نــوازش 
بــا دســتان  پــدرم  می کــردم؛ همــان درخت هایــی کــه 
پینه بســته اش کاشــته بــود و حــالا تــا طــاق آســمان ســر 

کشــیده اند، ولــی پــدر دیگــر نیســت.

خانــه  مادربــزرگ، همــان حیــاط پــرگل بــا طاقچه هــای پــر 
ــت.  ــده اس ــم زن ــوز در ذهن ــی هن ــتمال های رنگ ــی و دس از ترش
ــت؛  ــوری می پخ ــان تن ــش ن ــت های مهربان ــا آن دس ــزرگ ب مادرب
ــه لای  ــم از لاب ــوز ه ــرم، هن ــه ای گ ــل بوس ــش مث ــه بوی ــی ک نان
ــادر  ــدی م ــدای نخن ــور، ص ــار تن ــد. کن ــرون می زن ــم بی خاطرات
ــدم،  ــم می بن ــت چش ــر وق ــه ه ــی ک ــا، صدای ــد در فض می پیچی
دختــر بچــه ای درونــم زنــده می شــود؛ بــا موهــای بافتــه و 

ــود. ــش ب ــرادر کوچک ــال ب ــه دنب ــا ب ــه تنه ــمانی ک چش
غروب هــای تابســتان، کنــار دریــا می نشســتیم. بــاد می آمــد 
ــد  ــکوت لبخن ــوی س ــدر ت ــت، پ ــازی می گرف ــه ب ــم را ب و موهای
ــد  ــه خواه ــا همیش ــر ت ــن تصوی ــردم ای ــر می ک ــن فک ــی زد و م م
ــاب  ــط در ق ــد فق ــه آن لبخن ــد ک ــد. نمی دانســتم روزی می رس مان
ــک شــهر  ــا شــاید فقــط ی ــرای خیلی ه ــم باشد.لیســار ب عکس های
ــب  ــر وج ــه ه ــت ک ــن سرزمینی س ــرای م ــا ب ــد، ام ــاحلی باش س
خاکــش، ردپــای عشــقی قدیمی ســت. شــهری کــه وقتــی 

نســیمش مــی وزد و یــا بــاران می بــارد، صــدای دلتنگــی را 
می شــود شــنید؛ از تــه دل.

لیسار، شهری که هنوز بوی نان تنوری مادربزرگ را می دهد
  روایت

ماهیما آقاجانی  
             هفت صبح
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